
 
راز بقاى دين، 
 اسلام و عرفان

 
 گفتگو با فاتح شيخ

 
مــارکــس در ايــدئــولــوژى   : بــى خــدايــان

کـه بسـيـارى بـراى آشـنـايـى و ( آلمانـى 
درک روش بــرخــورد مــارکســيــســم بــه 

مى گويد )   مذهب به آن رجوع مى کنند
که ازخودبيگانگى اکثر مردم در جامعه 
سرمايه دارى و کنترل نداشـتـن آنـھـا بـر 
مقدرات خود، باعث تمايل و نيازشان بـه 
مــذهــب مــى شــود و ايــن نــيــاز و ايــن 
وضعيـت، حـيـات مـذهـب را تـداوم مـى 

شما عامل بـقـاى مـذهـب ــــ چـه .   دهد
سازمان يافته و چـه اديـان مـوسـوم بـه 
عصر جديد ــ را فقط تلاش سازمانيافته 
و غالبا خشونت بار بورژوازى براى حقنـه 

آيـا شـمـا بـراى .   دين به مردم مى دانـيـد

عامل موقعيـت اجـتـمـاعـى و طـبـقـاتـى 
اسارتبارى که انسانھا را از خود بيگانـه 
 و محتاج دين مى کند، نقشى قائليد؟

بقاى مذهب در دنياى امروز، : فاتح شيخ
ــلاش  ــر در گــرو ت ــت ــش ــي ــر و ب ــت ــش ــي ب
سازمانيافته بـورژوازى، در گـرو تـلاش 
جنبش ها و جريانات دينى و کنسرواتيـو 
و صنعت مذهب براى حقـنـه کـردن ديـن 

ازخودبيگانگى انسـان در .   به مردم است
جامعه سرمايه دارى بدون شک در بقـاء 
و بازتوليد رسوبات دينى در اذهان افـراد 

اما ايـن نـيـمـى از واقـعـيـت .   نقش دارد
است و فقط زمينه عـام آن را تـوضـيـح 
ميدهد بى آنکه درباره بازتوليد کنکـرت 
مذاهب گوناگون در زمانھا و مکانـھـاى 
مختلف، درباره ظھور و سقوط جـريـانـات 
و فرقـه هـاى مـذهـبـى در تـلاطـمـات و 
کشمکشھاى طبقاتى و اجتماعى چـيـزى 

نيم مھمتر واقعيـت، آن عـنـاصـر .   بگويد
فعاله، آن مجموعه نيـروهـاى اجـتـمـاعـى 
است کـه بـر مـبـنـاى ازخـودبـيـگـانـگـى 
انسان، بطور کنکرت به مـذاهـب شـکـل 
ميدهند، گروهھاى انسـانـى را زيـر يـوغ 
اين يا آن مذهب به زنجير ميکشنـد، بـه 
جان هـم مـيـانـدازنـد و حـمـام خـون بـپـا 

ــنــد ــنــکــه .   مــيــکــن ــگــر، اي ــعــبــارت دي ب
ازخودبيگانگى انسانھـا در چـه اشـکـال 

) و غــيــرمــذهــبــى( گــونــاگــون مــذهــبــى 
متجلى ميشود، تماما بسته به پراتيـک 
جنبش ها و جريانات اجتـمـاعـى اسـت و 
جزء جدانشذنى مـبـارزه طـبـقـاتـى جـارى 

بعلاوه هرچه دانش و آگاهـى بشـر .   است
جلوتر برود، هرچه انقلابات تـوده اى بـه 
مردم ميدان ابـراز وجـود بـيـشـتـر بـدهـد، 
هرچه انقلاب تکنـولـوژى و ارتـبـاطـات، 
مردم را بھم نزديکتر کنـد، هـرچـه بشـر 
فرصت و امکان بيشترى بـراى بـريـدن از 
مــذهــب بــدســت بــيــاورد، بــار تــلاش 
سازمانيافته بورژوازى از طريق صـنـعـت 
مذهب و جريانات مذهبى اش براى ابقـاء 
مذهب سنگين تر مـيـشـود و الـبـتـه بـه 
همان درجه تشديد مبارزه عليه اينھا هـم 

 .براى مذهب زدايى ضرورى تر ميشود
بـه مـبـنـاى )   و انـگـلـس(ارجاع مارکس 

، " ايدئولوژى آلمـانـى" اجتماعى مذهب در 
در "   هگليھاى جـوان" بخشى از نقدشان به 

اين ارجاع نه .   ارتباط با آزادى انسان بود
در تقابل با نـقـش تـلاش سـازمـانـيـافـتـه 
طبقات حاکم در ابقاء مذهب، بلـکـه در 
 - تــقــابــل بــا خــام انــديشــى تــرنــد فــکــرى

بود، که در دل "   هگليھاى جوان" فلسفى 
شرايط توفانى و رو به انـقـلاب آن وقـت 

آلمان، بى اعتنا به مبارزه واقـعـى جـارى 
عليه طبقات حاکم، خود را بـه مـقـولـه 

" آزاد" ، تنھا از راه " انسان"   " آزادى" مجرد 
کردنش از سلـطـه فـلـسـفـه و مـذهـب و 

تـوجـه بـه .   خرافات مشغول کـرده بـودنـد
ايدئولوژى آلمـانـى و " کانتکست تاريخى 

ــنــابــرايــن مــھــم اســت . ســوژه نــقــد آن ب
همچنين شناخت کـل مـتـد و مضـمـون 
برخورد ريشه اى مارکس بـه مـذهـب، و 
نقد و رد تحريفـاتـى کـه روى ارجـاعـات 
ضرورى مارکس بـه مـبـنـاى اجـتـمـاعـى 
مذهب سـوار کـرده انـد بسـيـار ضـرورى 

ــبــى .   اســت ــه مــذه ــد شــب ــق مــارکــس ن
بــه مــذهــب را نــقــد "   هــگــلــيــھــاى جــوان" 

ميکند و تغيير بنيـادى جـھـان را پـيـش 
شرط زدن ريشـه مـذهـب و پـيـش شـرط 

جـــريـــانـــات و .   آزادى انســـان مـــيـــدانـــد
جنبشـھـايـى کـه مـنـافـعـشـان در حـفـظ 
مــذهــب اســت، ايــن بــرخــورد ريشــه اى 
مارکس به مذهب را وارونه ميکنند؛ از 
آن انفعال و دست روى دست کذاشتـن در 
برابر دست اندازى روز و شب مـذهـب بـه 
جسم و روح انسانـھـاى زنـده مـعـاصـر را 

با مـذهـب را "   مقابله" نتيجه ميگيرند و 
همين کـار را .   ميسپارند"   تاريخ" به سير 

هم با نقد انگلس به بلانکـيـسـت هـا در 
رد .   جريان کمون پاريس دارند مـيـکـنـنـد

ايـن جـريـانـات، "   خـداپسـنـدانـه" تحريفات 
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سخنرانى اعظم کم گويان در اجلاس 
 سالانه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل

 
 !نه به قوانين اسلامى و اسلام سياسى

 
از "   کميته دفاع از حقوق زنـان در خـاورمـيـانـه" اعظم کم گويان هماهنگ کننده 
کنوانسيون بررسى موانع انتگره شدن حقوق زنـان " سخنرانان نشست سراسرى و وسيع 

اين نشست، بخشى از اجـلاس .   سازمان ملل در ششم ماه آوريل بود"   در حقوق بشر
 دولـت و صـدهـا ١٧١سالانه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بود که با شرکت 

 مارس سال جارى در ژنو ـــ سـويـس ١٥سازمان غير دولتى عضو اين کميسيون از 
 . ماه آوريل خاتمه مى يابد٢٣آغاز شد و در 

متن سخنرانى اعظم کم گويان که به دليل بيمارى قادر به شرکت در ايـن اجـلاس 
نگرديد، توسط يونس شيخ از مبارزين سرشناس عليه قـوانـيـن اسـلامـى و قـربـانـى 

 آوريل کميسيون حقوق بشر سازمان ٦دست اول اين قوانين در پاکستان، در اجلاس 
 .ملل قرائت گرديد

سخنرانى اعظم کم گويان با اشاره به ضديت کليه اديان با حقوق و آزاديھـاى زنـان 
آغاز شد و به اسلام سياسى و قانون اسلامى شريعت، سنگسار و آپارتايد جنسى در 

سخنان اعظم کم گويان سپـس .   خاورميانه و ساير جوامع تحت سلطه اسلام پرداخت
بر وضعيت زنان در عراق پس از جنگ آمريکا، تحرک جريانات اسلامى، خشونت 
نسبت به زنان در اين کشور و بى حـقـوقـى آنـان در قـانـون اسـاسـى مـوقـت عـراق 
متمرکز شد و به فعاليتھاى سازمان آزادى زن در عراق و نقش سـتـمـگـرانـه قـانـون 
. اسلامى شريعت که حقوق مدنى زنان و قانون خانواده را تعيين مى کند، پـرداخـت

اعظم کم گويان در ادامه از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، جامعه بين المللـى 
و فعالين حقوق انسانى مصرانه درخواست کرد که به تـامـيـن حـقـوق و آزاديـھـاى 
جھانشمول زنان پايبند باشند و اجازه ندهند حقوق زنان توسط جريـانـات اسـلامـى و 

 .در قانون اساسى عراق پايمال شود
بنا بر گزارشات رسيده اين سخنان با استقبال نمايندگان سازمـانـھـاى غـيـر دولـتـى 

از ديـگـر سـخـنـرانـان ايـن اجـلاس، ايـن وراق .   شرکت کننده در اجلاس روبرو شـد
نويسنده و منتقد اسلام، يونس شيخ از مبارزين عليه قوانين اسلامى در پاکسـتـان، 

 .و ويليام براون رئيس اتحاديه بين المللى سازمانھاى اومانيست و اتيکال بودند
 کميته دفاع از حقوق زنان در خاورميانه

azam_kamguian@yahoo.com 
Tel: 0044(0) 788 4040 835 
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براى پيشبرد مذهب زدايى، امـروز بـيـش 
در قـلـمـرو ايـرانـى .   از هميشه لازم است

مساله، طـى سـالـھـاى اخـيـر، در بـرابـر 
تھاجم ضداسلامى مردم و نسـل جـوان و 
ما کمونيستـھـاى کـارگـرى، امـثـال راه 
کارگر و مرتضى محيط، عملا و نـظـرا 
کنار اسلام ايستاده انـد و ايـن مـوضـع 
خــودشــان را هــم بــه مــارکــس مــى 

رساله رضا شالگونى در دفاع !   چسبانند
از بقاء يوغ اسـلام بـر گـرده مـردم زيـر 

خـوانـايـى اسـلام و "   آکـادمـيـک" عنوان 
مدرنيته، مانند ديـگـر رسـالات الـھـيـون 

، بـــا تـــوســـل عـــامـــيـــانـــه و " مـــدرن" 
، نـقـش " سـاخـتـارگـرايـى" عوامفريبانه به 

جنبشھاى اجتـمـاعـى در عـروج و افـول 
. مذهب و مشخصا اسلام را نفى ميکند

و مــرتضــى مــحــيـط بــا قـيــافــه مــفــســر 
مارکس، هر نوع مبارزه عليه مذهب را 

ديـن " از جـمـلـه !   بعنوان تعبيـر نـادرسـت
 !!رد ميکند" افيون توده هاست

از خودبيگانگى انسان علاوه بـر مـذهـب 
در بازتوليد پديده هاى غيرمذهبى نظـيـر 
پوچيسم و نيھيليسم و ناسـيـونـالـيـسـم و 

تــــحــــول .   غــــيــــره هــــم نــــقــــش دارد
ازخودبيگانگى به پديده هـاى کـنـکـرت 
مذهبى و غيرمذهبى، حاصل بـلاواسـطـه 
ســاخــتــار و مــنــاســبــات ســرمــايــه دارى 
نيسـت، بـلـکـه از کـانـال جـنـبـش هـاى 

عـروج .   اجتماعى معين عمـلـى مـيـشـود
اسلام سياسى در دهه هـاى اخـيـر يـک 

دينى که از ابتداى قرن .   مثال زنده است
 در خاورميانه، و از مشـروطـيـت بـه ٢٠

بعد در ايـران، سـر بـه سـراشـيـب افـول 
گذاشته بود، با تحـرک جـنـبـش اسـلام 
سيـاسـى در دهـه هـفـتـاد مـيـلادى کـه 
محصول تقابل هاى جنگ سردى و نظام 
دوقطبى جھان بود مجددا جان گرفـت و 
به جان دهھا ميليون انسان در منطقه و 

مـثـال زنـده ديـگـر روايـت .   جھان افـتـاد
رسانه ها و آکـادمـى هـا از مـوقـعـيـت 
جديد اسلام در قفقـاز و آسـيـاى مـيـانـه 
پس از فروپاشى شوروى است که فشرده 

بدنبال سقوط شوروى، اسلام :   اش اينست
 درنـتـيـجـهدر اين مناطق احـيـاء شـد و 
خـيـلـى .   جريانات اسلامى شکل گرفتنـد

ساده، ايـن روايـت وارونـه و سـاخـتـگـى 
دو طرف معادله را جابجا کـنـيـد .   است

بدنبـال سـقـوط :   وارونگى برطرف ميشود
شوروى جريانات اسلامى در اين منـاطـق 

 اسـلام احـيـاء درنتيجـهشکل گرفتند و 
خروارها فاکت هست که چـگـونـه .   شد

پـايـان " و "   مرگ کمونيسـم" در هياهوى 
و در فضاى بلبـشـو و جـنـگ و "   تاريخ

ــورژوازى  ــخــشــھــاى مــخــتــلــف ب جــدال ب
باقيمانده از سلطه سابق شوروى، بـا پـول 
و امکانات آمريکا و ترکيه و عربستـان 

و پاکستان و جمھورى اسلامى و بر متن 
رقابت اين قدرتھا براى نفوذ در قفقـاز و 
آسياى ميانه، گروهھاى اسلامى در ايـن 
مناطق مثل قارچ سبز شدند و هر يک 
براى احياء اسلام نوع خودش بـه تـکـاپـو 

تازه، دو جا توانسـتـنـد فـرقـه اى .   افتاد
داير کنند و عـاشـورايـى راه بـيـنـدازنـد، 

ــد ــن ــوانســت ــت ــا ن ــھــورى .   صــد ج ــم در ج
آذربــايــجــان داســتــان رقــابــت مســجــد و 
ديسکو مشھور اسـت کـه بـه شـکـسـت 
مفتضحانه مسجد انجاميـد؛ ديسـکـوهـا 
هر شب شلوغ تر ميشوند و مسجدها هر 

در چــچــن وضــع طــور .   روز خــلــوت تــر
ديگـرى شـد، در ازبـکـسـتـان جـريـانـات 

نشـده "   احـيـاء اسـلام" اسلامى موفق بـه 
اند که مجددا به توحش تـروريسـتـى رو 

اين کش و قوسھا را صرفا با . آورده اند
ازخودبيگانگى انسان در جامعه سرمايـه 
دارى نميتوان توضيح داد؛ مثل هر فعـل 
و انفعال ديگر جـامـعـه، بـراى شـنـاخـت 
مکانـيـسـم واقـعـى حـرکـت آن و نـحـوه 
کنکرت مقابله بـا آن، بـايـد عـلاوه بـر 
توجه به منـشـا اجـتـمـاعـى، بـه سـطـوح 
کــنــکــرت تــر پــراتــيــک انســانــھــا، بــه 
جنبشـھـاى اجـتـمـاعـى و در ايـن مـورد 
ــنــى و  ــشــھــاى دي ــب ــن ــه ج مشــخــصــا ب
 .کنسرواتيو و صنعت مذهب رجوع کرد

خلاصه کنم بقا و زوال مذهـب و عـروج 
و افـول آن در هـر دوره خـاص، اسـاسـا 
مــوضــوع مــبــارزه طــبــقــاتــى، مــوضــوع 
. کشمکش جنبـشـھـاى اجـتـمـاعـى اسـت

اعتقاد مذهبى و يـا بـى اعـتـقـادى بـه 
مذهب، جزء محصولات و رسـوبـات ايـن 
کشمکشھاى اجتماعى در حيات معنـوى 

 .فرد است، نه برعکس
آيا بين اسلام و اديان عـمـده   : بى خدايان

. . . ديگر از قبيل مسيحيت، يھوديت و 
از نقطه نظر رسالت اصلى اديان از قبيل 
ســتــمــگــرى بــر زن و ســرکــوب حــقــوق 
انسانى، فرقى مـى بـيـنـيـد؟ آيـا اسـلام 
ويژگى دارد يا بدتـر از مـذاهـب ديـگـر 

 است؟
سـرکـوب جسـمـى و روحـى :   فاتح شيـخ

انســان، نــفــى و ســلــب حــقــوق فــردى و 
اجتماعى، اعمال و توجيه ستـمـگـرى بـر 
زن، به هيچ شمردن کودک و حقوقـش، 
 ارکان مشترک همه اديان است؛ از ايـن

زاويه در نظام ارزشى و ضدارزشى اسـلام 
. . . و اديان عمده مسيحيت، يھوديـت و 

بـاايـنـحـال از .   فرق ملموسى وجود ندارد
زاويه موقعيت دين در جامعه در رابـطـه 
با قدرت و حاکميت، بين اسلام و اديـان 
ديگر تفاوت هاى جدى وجـود دارد کـه 

بررسى تـطـبـيـقـى .   جاى توجه جدى است
تاريخ قديم اين اديان در اين گفتگو نـه 

امـا تـاثـيـرى .   ضرورى است و نه ممکـن

که تحولات قرون جديد در موقعيت شان 
بعنوان بخشھايى از روبناى ايدئولوژيک 
. جامعه امروز بجا گذاشتـه مـھـم اسـت

واقعيت اينست که تحولى که مسيحيت 
بر اثر فشار تحولات بـزرگ اجـتـمـاعـى 
اروپا متـحـمـل شـد، بـراى اسـلام اتـفـاق 

با رنسانـس اروپـا، بـا انـقـلابـات .  نيفتاد
بورژوايى و با انقلاب صنعتى و پيشرفت 
جھشى علوم طبيعى، مسيحيـت از راس 
جامعه ساقط شد و در مـقـاطـعـى چـون 
. انقـلاب فـرانسـه بـه گـوشـه رانـده شـد

جدايى ديـن از دولـت بـنـا بـه تصـمـيـم 
کليسا و يا اشراف و بورژواها مـتـحـقـق 
نشد، حاصل تحولات تاريخى قرون جديد 
در اروپــــا بــــود، رفـــرمــــاســـيــــون و 
پروتستانتـيـسـم نـتـيـجـه تـخـمـيـر درونـى 
مسيحيت و يا ظھور لوتر و غيره نـبـود، 
بازتاب اين تحولات در ميان کـلـيـدداران 
ـــا هـــدف بســـتـــن  مـــذهـــب رســـمـــى ب
خاکريزهايى در برابر پيشـرفـت تـوده اى 

اين اتفاقات در مورد اسلام .   بيدينى بود
کليدداران اسلام از اواسـط .   نيفتاده است

 بطور جدى خود را در برابر ايـن ١٩قرن 
تحولات تـاريـخـى و جـھـانـى و بـر سـر 
دوراهى انطبـاق بـا آن يـا مـقـاومـت در 

زور جرياناتى که منافع . برابر آن يافتند
طبقات حـاکـم در کشـورهـاى مسـلـمـان 
نشين را چسبيدن بـه اسـلام و قـرآن در 

ديدند "   تھاجم کفر" و "   تھاجم غرب" برابر 
چنـيـن شـد کـه جـنـبـش هـا و .   چربيد

جريانات اسلامى معاصر با ابتدايى ترين 
معيارهاى امروزى زنـدگـى و پـيـشـرفـت 
انديشه بشر دچار تناقض شدند و هـنـوز 
هــم داعــيــه آن را دارنــد کــه ايــن ديــن 
بشدت متـحـجـر  مـتـحـجـر مـانـده را در 

 ٢١روبـنـاى ايــدئـولـوژيــک جـھــان قـرن 
واضح است که ايـن بـا هـيـچ !   بچپانند

رمـز .   ميزانى از زور هم ممـکـن نـيـسـت
توسـل اسـلام سـيـاسـى بـه تـروريسـم در 
همين موقعيت شديدا متـنـاقـض نـھـفـتـه 

 .است
در هر صـورت تـاريـخ قـديـم ايـن اديـان 
هرچه بوده، موقعيت امروزشان را بـايـد 
در ارتباط با اقتصاد سياسى معاصر، با 
مــنــاســبــات ســرمــايــه دارى شــنــاخــت و 

اسـلام سـيـاسـى امـروز، اسـلام .   سنجـيـد
محمدى نـيـسـت، اسـلام چـھـار خـلـيـفـه 
نيـسـت، اسـلام امـويـان و عـبـاسـيـان و 
عثمانى و صفوى نيست، با اسلامى کـه 
جمال الدين اسدآبادى و محمد عـبـده در 

 مـنـادى ٢٠ و اوائل قـرن ١٩اواخر قرن 
حتى با بدو .   اش بودند هم متفاوت است

پيدايـش اسـلام سـيـاسـى در دل اوضـاع 
جـنـبـش اسـلام .   جنگ سـرد فـرق دارد

سياسى، همان قصص و روايات و قرآن و 
حديث و سنت را براى مقاصد اجتمـاعـى 

و سياسى زمينى امروزى و در ارتـبـاط 
با اقتـصـاد سـيـاسـى و نـظـم جـھـانـى و 
سيستم دولتى و روابط بين المللى جھـان 

و راهـى جـز ايـن .   امروز بکار ميگـيـرد
 .ندارد

خلاصه اينکه فلان دين معين در فـلان 
مقطع تاريخى ابزار ايدئـولـوژيـک کـدام 
بخش از طبقه حـاکـم بـراى کـمـک بـه 
تحميل چه نوع حاکميتى يا تقويت چـه 
نوع رقابت و کشـمـکـشـى بـا بـخـشـھـاى 
ديــگــر طــبــقــه حــاکــم دارد، مــوقــعــيــت 
. تاريخى مشخص آن را تعييـن مـيـکـنـد

اسلام را بايد با اين معيار سنجيد و اين 
کاريست که جنبش کمونيسم کـارگـرى 

 .در اين دوره کرده است
در اعتراض به يا در تـمـايـز :   بى خدايان

با اسلام رسمـى و دسـتـگـاهـى، هـمـواره 
تصوف و عرفان اسلامى جايگاه خاصـى 
در تداوم باورهاى اسـلامـى و ديـنـى در 

چه تمـايـزى .   بين مردم احراز کرده است
بين اسلام دستگاهى با تصوف و عرفـان 

 اسلامى وجود دارد؟
 هسته اصلى نظـريـه مـذهـب : فاتح شيخ

اعتقاد مجرد به خدا، به خالق آسمـانـى، 
به نيروى مافوق انسان و طبيعت اسـت؛ 
تــوهــمــى کــه مــادر هــمــه تــوهــمــات و 

اعتـقـاد بـه خـدا و .   خرافات دينى است
خالق آسمانى، در کنار سيستم اجتماعى 
سرکوبگر و بردگى آور و خشونتبار دين 
بر روى زمين، دو رکن مـکـمـل هـم در 

تـلاش بـراى مـبـرا کـردن .   هر دين است
هسته اصلى دين يعنى اعتقاد مجرد بـه 
خدا، از کثافتکـاريـھـا و دسـت انـدازى 
هــاى روزمــره مــذهــب زمــيــنــى رســمــى، 
مذهب حاکم و دستگاه حاکمه مذهبى، 
خود يک تلاش عوامفـريـبـانـه مـذهـبـى 
است که در قلمرو حـاکـمـيـت اسـلام در 
قـرون وسـطـى شـکـل تصـوف و عـرفــان 

ـــخـــود گـــرفـــت ـــراض .   ب گـــاهـــى اعـــت
ضدمذهبى مردم، اعتراض عليه سيستـم 

مذهبى حاکـم، هـم   - درهم تنيده سياسى
به همين کانـال مـيـافـتـاد و الـبـتـه در 

اين داستـان تـاريـخ .   شنزار آن گم ميشد
تحولات خود را دارد که اينجا نمـيـتـوان 

تمايـز عـرفـان اسـلامـى بـا .   وارد آن شد
اسـلام رسـمــى حــاکــم، در ايـنــسـت کــه 
عرفان ميکوشد توهـم و خـرافـه رابـطـه 
مستقيم مـيـان عـبـد و مـعـبـود، مـيـان 
مــومــن و خــالــق را، در اذهــان مــردم، 
جايگزين تـبـعـيـت بـرده وار از سـلـسـلـه 
مراتب مذهب رسمى مذهب حاکم و بجا 
آوردن بندگى در بـارگـاه واسـطـه هـا و 
کــارگــزاران و نــمــايــنــدگــان زمــيــنــى و 

توهمات عرفـانـى در .   نامقدس خدا کند
واقع مخدر ديگر و قـويـتـرى اسـت کـه 
براى فرار از واقـعـيـت خشـونـت عـريـان 
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مذهب حاکم در اذهان مـومـنـان تـزريـق 
 .ميشود

امــروز هــم چــنــيــن تــلاــشــھــايــى تــوســط 
بخشھاى از اسلاميون در جريان است که 
راســتــش دســتــشــان خــيــلــى خــالــى تــر و 
کارشان خيـلـى سـخـت تـر از تـرنـدهـاى 

امـثـال سـروش و .   عرفـانـى قـديـم اسـت
شيريـن عـبـادى و عـزت الـلـه سـحـابـى 
فرمولھاى نخنمـاى هـزار سـال پـيـش را 

اسلام به ذات خـود :   تکرار ميکنند که
ندارد عـيـبـى هـر عـيـب کـه هسـت از 

بـراى ابـوسـعـيـد ابـى " ! !   مسلمانى ماست
الخير جمـع کـردن تـوده هـاى در جـھـل 
نگھداشته شده آن زمـان و بـه جـذبـه و 
گــريــه انــداخــتــنــشــان بــا اســتــعــاره هــاى 
نامفھوم و اشعار سوزناک کار سـخـتـى 

امثال عطار و ابوسعـيـد و شـمـس .   نبود
تبريز و مولوى و عبـدالـلـه انصـارى ايـن 

را داشتند که قبل از رنسـانـس "   شانس" 
زندگى کنند، در تاريکى قـرون وسـطـى 

بـگـردنـد و "   گرد شـھـر" با چراغ روغنى 
ــو و دد، انســان مــجــرد  ــول از دي ــل م
عرفانزده، بنـده بـلاواسـطـه خـدا را آرزو 

مـخـدر .   کارى بـود بـراى خـودش.   کنند
ديگرى بود براى خلق الله که درد شلاق 
گزمه و داروغه مذهب رسمى حـاکـم را 

اما نعـمـت الـلـھـى هـاى .   تسکين ميداد
امروز و امثال سروش و سحابى با دنياى 
ديگرى مواجھند، با کوهى از سـنـت و 
ادبيات آتيستى و مـارکسـيـسـتـى عـلـيـه 
مذهب، با غولھاى فـکـرى ضـدمـذهـبـى 
چون ديده رو و ولتر و غيره، با عـظـمـت 
ذهنى اى چون مارکس کـه بـر عـرفـان 
هگل و کل پديده مذهب، نقد ريشـه اى 
گذاشت، و با منصور حکمـت کـه نـقـد 
ضدمذهبى مارکس را زنده کرد و بويژه 
آن را در نقد اسلام سياسى بکـاربسـت و 

مــوجــود ســراپــا تــنــاقــض .   بــر آن افــزود
ــنــى"  ــکــرى دي ــف ــن ــروز و "   روش ــران ام اي
متناظر با آن، مفلس تـر از آن "   عرفان" 

ديـن "   جـوهـر" است که قادر به دفاع از 
در تقابل با دين رسمى بـاشـد؛ و الـيـت 
روشنفکرى طبقه حاکم جامعـه، نـومـيـد 
از آنھا، در سـالـھـاى اخـيـر نـاگـزيـر بـه 
اشکال نامقدس و زمينى دفـاع از ديـن 
پناه برده اند؛ بـراى مـثـال هـابـرمـاس را 
دعوت کردنـد کـه بـعـنـوان کـارشـنـاس 
نــوعــى ســکــولاريســم بــى آزار بــه حــال 
مذهب، آنھا را در ساختـن خـاکـريـزهـاى 

در مـقـابـل تـھـاجـم ضـداسـلامـى "   مدرن" 
مردم و نسل جـوان و در مـقـابـل پـروژه 
مذهب زدايى کمونيسـم کـارگـرى يـارى 

 .دهد

شما چگونه ايده خداپرسـتـى :   بى خدايان
 و دين اسلام را کنار گذاشتيد؟

ايــده خــداپــرســتــى را در :   فــاتــح شــيــخ
پــدرم شــيــخ .   نــوجــوانــى کــنــار گــذاشــتــم

الاسلام موروثى منطـقـه و امـام جـمـعـه 
بـود و )   در غـرب ايـران( شھـر مـريـوان 

ميخواست اين مقام موروثى را بـه مـن 
 سالم بود يکبار بـه ١٥.   هم منتقل کند

من ياد داد و تمرين داد که به جـاى او 
و مـن !   که سفر ميرفت امام جمعه شوم

تصـور کـنـيـد .   اين تمرين را اجرا کـردم
 ساله بـاشـى و حـاجـى ١٥يک نوجوان 

بازاريھاى شھر پشت سرت صف بکـشـنـد 
امـا ايـن فصـل از !   نماز جمعه بخوانـنـد

بـراى .   زندگى مـن نـاگـھـان ورق خـورد
تحصيل دبيـرسـتـانـى در سـنـنـدج بـودم؛ 
فضاى بازتر سنندج و زندگـى بـيـرون از 
چارچوب خانواده زمينه مسـاعـدى بـود 
. اما کمک واقعى از جاى ديگرى آمـد

دوستى داشتم چند سال بزرگتر، جـوانـى 
رنجـديـده و زحـمـتـکـش بـا کـاراکـتـرى 
خاکى و مھربان، بخاطـر از دسـت دادن 
خــواهــرش در يــک تــراژدى خــودســوزى 
سخت جريحه دار بـود، تـنـھـا خـواهـرش 
بود، بخاطر اين فاجعه دل خونى از پـدر 
و پدرزنش داشت، او خانواده و تـحـصـيـل 
را تــرک کــرده بــود و در چــاپــخــانــه 

عصرها همديـگـر .   کوچکى کار ميکرد
را در کتابفروشى ميديديم، با فـعـالـيـت 
زيرزمينى توده اى ها در سالھاى خفـقـان 

 مرداد مرتبط بود و ٢٨بعد از کودتاى 
مـيـرسـانـد، روزى "  قاچاق"به من کتاب 

در حاشيه داسـتـان جـانـگـداز خـواهـرش 
ميدانى مذهب :   خيلى ساده به من گفت

کشک است، خدا دروغ است و پدر من 
سـوالـى .   و پدر تو عوامفريبى مـيـکـنـنـد

که از ته دل اين دوست برآمد و در دلـم 
نشست، بعد از يـک هـفـتـه وز وز در 
مغزم، چنان جاى خدا را در تـفـکـرم لـق 
. کرد که هرگز به جاى اولش بر نگشت

هــمــه چــيــز زنــدگــى دوروبــرم گــواهــى 
. ميدادند کـه دوسـتـم درسـت مـيـگـفـت

براى کنار گذاشتن ايده خدا هـيـچـوقـت 
ايـن . احتياجى به مطالعه احساس نکردم

بخش آسان پروسه بريدنم از مـذهـب بـود 
که بلافاصله هم دريچه صفـابـخـشـى از 

مشـکـل .   اعتماد بنفس به رويم باز کرد
پروسه بريدن از نھادها و باورهاى زمينى 
مذهب بود که براى من طول کشيـد تـا 
عميقا بفھـمـم و بـا آن تصـفـيـه حسـاب 

 .کنم
در دوره دانشگاه در تھـران، کـه فضـاى 
باز هم بازتـرى داشـت، بـا دکـتـر امـيـر 

حسين آريـانـپـور آشـنـا شـدم و دوسـتـى 
دکـتـر .   نزديکى بين مان شکـل گـرفـت

آريانپور به شکل گيرى ذهنيت آتئيـسـت 
و آزادانديش دو نسل از روشنفکران ايران 

من هم از دوسـتـى .   کمک شايانى کرد
حـق خـود بـه .   با او خيلى بھره گـرفـتـم

آزاد انديشيدن، به فکر کردن بـر اسـاس 
آنچه خود به آن قانع شده اى و حق بيان 
آزادانه آنچه فکر ميکنـى و هـمـانـطـور 
که فکر ميکنى را از او ياد گرفـتـم و 

 ٢٣در ايـن دوره کـتـاب .   تجربه کـردم
سال دشتى و خيلى کتـابـھـاى ديـگـر را 
خواندم ولى هنوز يک آتئيـسـت بـودم و 
از برخورد ريشـه اى مـارکسـيـسـتـى بـه 

انتقال از آتـئـيـسـم .   مذهب فاصله داشتم
به مارکسيسـم را مـديـون دوره مـبـارزه 

 و ٥٧کــمــونــيــســتــى بــعــد از انــقــلاب 
مشخصا مديون کارهاى منصور حکمـت 

بـيـش از دو دهـه .   در اين زمينه هستـم
مبارزه کمونـيـسـتـى عـلـيـه يـک رژيـم 
اسلامـى طـبـيـعـى اسـت کـه آدم را از 
آتئـيـسـت بـه مـارکسـيـسـت ضـدمـذهـب 

غـيـر از آن غـيـرطـبـيـعـى .   ارتقـاء دهـد
 .ميبود

اجازه بدهيد بـاز لـحـظـاتـى بـه گـذشـتـه 
بـريـدن مـن از خـدا و مـذهـب .   برگـردم

موروثى، باعث شـد کـه ايـن رشـتـه در 
ايـن مسـالـه در .   خانواده ما بريـده شـود

جــامــعــه دوروبــرم هــم بــازتــاب فــورى و 
اجتماعى پيدا کرد و نسلى از بيخـدايـان 

ايـن نـکـتـه .   بدنبال من از اين راه آمدند
من خيـلـى زود :   هم شايان يادآورى است

متوجه شدم که هيـچ کـودکـى خـودش 
مذهب اختيار نميکند، توسـط جـامـعـه، 
. محيط و خانواده بر او تحميل مـيـشـود

به همين خاطر با همسرم شھين کـه هـر 
دو آتئيست بوديم قـبـل از تـولـد اولـيـن 
فرزندمان خيلى روشن تصميـم گـرفـتـيـم 
کــه نــگــذاريــم ايــده خــدا و مــذهــب در 
ذهنش کاشتـه شـود؛ در مـورد هـر دو 
فرزندمان اين کار را کـرديـم و خـيـلـى 
موثر شد در اينکه آنھا زنـدگـى شـاد و 

 .خلاقى داشته باشند
چگونه مـى تـوان بـا اديـان :   بى خدايان

سازمانيافته مـبـارزه کـرد و بـه قـدرت 
 آنھا مھار زد؟
 جامعه قبل از هر چيز بايـد : فاتح شيخ

از خودش و از آحـاد انسـانـھـا در بـرابـر 
. تعرض و دست اندازى مذهب دفاع کند

بايد مذهب را در عـرصـه هـاى زيـادى 
تعرض مذهب بـه .   بيدرنگ عقب نشاند

زن به نـيـمـى از جـامـعـه و حـقـوق او، 
تــعــرض جســمــى و روحــى مــذهــب بــه 

اعـدام .   کودکان بايد فورا متوقف شـود
و سنگسار و شلاق و شکنـجـه و غـيـره 

آزادى انديشه به معناى . که واضح است
واقعى و تـاريـخـى و حـتـى امـروزى آن 
آزادى در برابر تحميلات مـذهـبـى اسـت، 
بخصوص در برابر اسلام که حتى امـروز 
کفر و خـروج و الـحـاد و ارتـداد را بـا 

ايـنـھـا در گـرو .   کشتن جـواب مـيـدهـد
ــســت ــي ــاصــى ن ــگــرى خ ــن ــچ روش ــي . ه

روشنگرى در اين موارد در سطح جـھـان 
قرنھاست صورت گرفتـه و مـتـعـلـق بـه 

دفاع از حق و آزادى و .   همه جھان است
اينتـگـريـتـى انسـانـھـا در بـرابـر تـعـرض 
روزمره مذهب، حتى حمايت از حيوانـات 
در برابر ريتـوال هـاى خشـن مـذهـبـى و 
خيلى موارد ديگر بايد فـورا بـه قـانـون 

 .جامعه تبديل شود
همه اينھا همين امروز مـمـکـن اسـت و 
اولين قدم براى تحقق شان برقرارى يـک 

نظام سياسى .   نظام سياسى سکولار است
سکولار جامعه، جدايى دين از دولـت و 
از سيستـم آمـوزش و پـرورش جـامـعـه، 
ازجمله بايد تضمين کند که مذهب آزاد 
باشد، اعتقاد مذهبى امر خصوصى فـرد 
باشد، فعاليت و تبليغـات مـذهـبـى آزاد 
باشد، همچنانکه بيخدايى و فعـالـيـت و 
تبليغات ضدمذهبى هم بايد تمـامـا آزاد 

در آن صـورت اسـت کـه واقـعـا .   باشـد
مذهب و تبليغ مذهبى به مسخره زمانـه 
و به مايه سرگرمى و جوکھاى بـاز هـم 
فراوان تر نسل جوان و تـوده مـردم بـدل 

بعلاوه بايد بر فعاليت جريـانـات .   ميشود
مــذهــبــى و صــنــعــت مــذهــب، کــنــتــرل 

در کنار همه .   عمومى انونى جارى کرد
اينھا و خيلى موارد ديگر، روشـن اسـت 
که آموزش و مبارزه با جھل و خرافـات 
در مقياس کل جامعه، تحصيل رايگان، 
طب مجانى و پيشرفـت تـکـنـولـوژى در 
همه عرصه هاى تولـيـد و زيسـت نـقـش 

 .ويژه خود را دارد
امــا ســکــولاريســم بــه تــنــھــايــى کــافــى 
نيست؛ مذهب زدايـى از جـامـعـه يـک 

بيانيه عليه مذهب .   ضرورت زمانه است
" بـيــخـدايــان" زدايـى کــه در شـمــاره اول 

منتشر شده بيان جامعى در اين زمـيـنـه 
بدست داده که همه را بـه مـطـالـعـه آن 

و نــھــايــتــا زدن پــايــه .   رجــوع مــيــدهــم
ازخودبيگانگى کـه ريشـه در اقـتـصـاد 
سياسى سرمايه، کار مـزدى و تصـاحـب 
حاصل کار طبقات تولـيـد کـنـنـده دارد 
ضامن زدن ريشه مذهب و خشکاندن آن 

 .است

 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه 
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يک خداى درستکار والاتريـن مـحـصـول 
 کار انسان است

هر ملتى خدايى را خلق کرده اسـت کـه 
آن خدا هميشه به خـالـقـش شـبـيـه بـوده 

آن خدا عاشق و متنفر از چـيـزهـا .   است
و کسانى بود که خالقـش عـاشـق و يـا 
متنفر بود، و بى بـرو بـرگـرد در طـرف 
کسانى قرار مى گرفت که قدرت را در 

هر خدايى بشـدت مـيـھـن .   دست داشتند
پرست بود و از مردم کشـورهـاى ديـگـر 

کليه اين .   غير از ملت خودش بيزار بود
خدايان، ستايش، تملق و عبادت مردم را 

بسـيـارى از آنـھـا از .   طلب مى کـردنـد
قربانى انسان و حيوان لذت مى بردند، و 
بــوى گــوشــت و خــون تــازه مــوجــودات 
بيگناه هميشه يک عطر خوشبوى الھـى 

کليه اين خدايان بـر .   محسوب شده است
داشــتــن تــعــداد زيــادى از مــقــدســيــن و 
روحانـيـھـا پـافشـارى کـرده انـد، و ايـن 
روحانيھا هميشه بر کسب حمايـت مـردم 
از خودشان پافشارى کرده اند، و کسـب 
و کار اصلى اين روحانيھا اين بوده کـه 
درباره خـداى مـربـوطـه خـودشـان لاف و 
گزاف بزنند و مصر بودند که بـگـويـنـد 
که اين خـدا قـادر اسـت هـمـه خـدايـان 

 .ديگر را تار و مار کند
اين خدايان از روى تعداد بيشمـارى مـدل 
و بـراسـاس مضـحـک تـريـن هـا مـدهـا 

برخى هزار بـازو دارنـد، .   ساخته شده اند
بــعــضــى صــدتــا ســر دارنــد، تــعــدادى بــا 
گردنبندهايى از مارهاى زنده و عـده اى 
ديگر با چماق، برخى با سپر و شمشيـر، 
تعدادى با سپرهاى کوچک گرد مسلـح 
شده اند، بعضى بال دارند، برخى نامرئـى 
هستند، بعضى خود را تماما نمايش مى 
دهند، تعدادى فـقـط پشـتـشـان را نشـان 
مى دهند، بعضى حسود بودند، تـعـدادى 

بـرخـى خـود را بـه شـکـل .   احمق بودنـد
انسان درمى آوردند، عـده اى بـه شـکـل 
قو بودند، بعضى مانند گـاو نـر بـودنـد، 
برخى به شکل کبوتر درست مـى شـدنـد 
و تعدادى مانند اشباح مقـدس بـودنـد و 
با دختران زيبـاى مـردم عشـقـبـازى مـى 

بعضى متاهل بودند ـــ لازم بـود .   کردند

که هـم هـمـه آنـھـا مـتـاهـل بـاشـنـد ـــ 
امابرخى از روز ازل، عزب هـاى سـابـقـه 

تعدادى، بچه داشتند که اين .   دار بودند
بچه ها هم تبديل به خدا مـى شـدنـد و 
مانند پدران خود مورد عبادت قرار مـى 

اغلب اين خدايـان انـتـقـامـجـو، .   گرفتند
. وحشى، شھوتران و جاهل و نادان بودنـد

از آنــجـا کـه آنـھــا بــه اطــلاعـاتــى کــه 
روحانيھا بـه آنـھـا مـى دادنـد، وابسـتـه 
بودند جھالتشان نبايد ما را ابدا متعجب 

 .کند
اين خدايان حتى شکل و فـورم جـھـانـى 
که خـود بـاصـطـلاح آن را خـلـق کـرده 
بودند را نمى دانستند، اما همگى بـدون 
تـرديـد فـرض مـى کـردنـد کـه کـامــلا 

برخى فکر مى کردند کـه .   مسطح است
طول روز را مى توان با مـتـوقـف کـردن 
خورشيد کوتاه کـرد، يـا بـا دمـيـدن در 
شيپور مى توان ديوارهاى يک شـھـر را 
خراب کرد، و همه آنھا چيزى در مـورد 
طبـيـعـت واقـعـى انسـانـھـايـى کـه خـود 
باصـطـلاح خـلـقـشـان کـرده بـودنـد نـمـى 

بعضى آنقدر جاهل بـودنـد کـه .   دانستند
فــرض مــى کــردنــد کــه عــقــايــد مــردم 
همانطور مى شود که آنھا مى خواستند 
يا دستور مى دادند، و در نزد آنھا اداره 
شـدن بــا مشـاهــده، بـا عـقـل و خـرد و 
تجربه، گناه لعنت آميز و احـمـقـانـه اى 

هيچيـک از ايـن .   محسوب مى گرديد
خدايان قادر نبود که تـوضـيـحـى دربـاره 
چــگــونــگــى بــوجــود آمــدن ايــن زمــيــن 

هـمـه آنـھـا بـطـرز .   کوچـک مـا بـدهـد
وحشتناکى در علـوم زمـيـن شـنـاسـى و 
. ستاره شناسى بـيـسـواد و نـادان بـودنـد

بعنوان يک اصل، همه آنھـا از نـکـبـت 
تــريــن قــانــونــگــذاران بــودنــد، و بــعــنــوان 
مجريان قانون، از متوسط تـريـن رئـيـس 

 .جمھوران آمريکا، پائينتر بودند
اين خدايان خواهان اطاعت کورکورانه و 

بـراى اطـاعـت .   حماقت آميز مردم بودند
از آنھا، انسان بايد صورتش را توى گرد 
وخاک فرو مى کرد و بـه زمـيـن مـى 

البته آنھا هميشه به نفع کسانـى .   ماليد
که آنھا را خلق کرده بودند، عـمـل مـى 

کردند و اين طرفدارى را با اهداى رداى 
روحــانــى بــه آنــھــا نشــان مــى دادنــد و 
ديگران را نابود مى کردند و هـمـسـر و 

 .کودکان آنھا را مى ربودند
براى اين خدايان هيچ چيـز لـذت بـخـش 
. تر از تکه تـکـه کـردن کـافـران نـبـود

هيچ چيز به اندازه کسى که وجود آنھا 
را انکار مى کرد، غضبناک شان نمـى 

 .ساخت
فقط ملل فقـيـر بـودنـد کـه يـک خـدا 

خدايان آنقدر راحت درسـت مـى .   داشتند
شدند و مواد خام آنـقـدر ارزان بـود کـه 
بازار خدايان عموما داغ بود و آسمان بـا 

ايـن .   اين موجودات خيالى پـر شـده بـود
خدايان نه تنھا در آسمانـھـا حضـور مـى 
يافتند بلکـه در هـمـه امـور مـردم هـم 

آنـھـا بـر فـراز هـمـه .   دخالت مى کردند
آنـھـا .   کس و همه چيز ظاهر مى شدنـد

در هر شعبه و دپـارتـمـانـى حضـور مـى 
گويى همه چيز بايد زير کنترل .   يافتند

هـيـچ چـيـز نـه .   آنھا قرار مـى گـرفـت
آنقدر کوچک و نه آنقـدر بـزرگ بـود، 
مانند پرواز پرستوها يـا حـرکـت سـيـاره 
ها، کـه مـى تـوانسـت از کـنـتـرل ايـن 

آنـھـا غـالـبـا از .   خدايان مصـون بـمـانـد
تختھاى نورانى خود در آسمانـھـا پـائـيـن 
آمده و به زمين مى آمدند تا بـه انسـان 

يکى بـه زمـيـن .   چيزى را فرمان بدهند
آمده بود تا بگويد که بزغاله را نـبـايـد 
در شيـر مـادرش پـخـت، دخـداى ديـگـر 
صندلى مرصع خود را ترک کرده و بـه 
زمين آمده بود که زنان بگويد که بايـد 
يا نبايـد بـچـه دار بشـونـد، ديـگـرى از 
صندلى پر زرق و بـرق خـود بـه زمـيـن 
آمده بود که به روحانى اى بـگـويـد کـه 
چگونه ردايش را جمع کرده و بـپـوشـد، 
کند، يا آن يکى کـه دسـتـور داده بـود 
که مردى چگونه روده يـک پـرنـده را 

 .پاک کند
وقتى که مردم يکى از ايـن خـدايـان را 
عبادت نمى کردند يا غذا و لباس بـراى 
روحانى هاى آنھا تامين نمى کردند، اين 
خدا آنھا را با تھديد و غضب قحـطـى و 
ويــران کــردن مــحــصــولات کشــاورزى 

بعضى اوقات به ملل . سرکشى مى کرد
ديگر اجازه مى داد اين مـردم نـافـرمـان 
را به بردگى بگيرند، و همسران و بـچـه 
هايشان را بعنوان برده بفروشنـد؛ امـا او 
معمولا کينه و انتقام خـود را بـا قـتـل 

روحـانـى .   اولين نوزاد آنھا نشان مى داد
ها هميشه کل وظـايـف خـود را انـجـام 
مى دادند، نه تنھا در پيـش بـيـنـى ايـن 
بلاها بلکه در اثبات آنھا و اينکه وقتى 
اين بلايا و آفات اتفاق مـى افـتـاد مـى 
گفتند که بخاطر اين بود که مـردم بـه 
اندازه کافى به آنـھـا خـدمـت نـکـرده و 
 .خواستھاى آنھا را برآورده نساخته بودند

اين خـدايـان هـمـانـطـور کـه مـلـتـھـا بـا 
يــکــديــگــر فــرق داشــتــنــد آنــھــا هــم بــا 
يکديگر متفـاوت بـودنـد، بـزرگـتـريـن و 
قدرتمندترين ملل، پر قدرت ترين خدايان 
را داشتند، و ملتھـاى ضـعـيـف مـوظـف 
بودند که تابع پس مانده هاى آسـمـانـھـا 

هر يک از اين خدايان بـه هـمـه .   باشند
بردگان خود وعده خوشى در اين جھان و 
پس از آن را مـى دادنـد و آنـھـا را در 
صورت شک و ترديد نسـبـت بـه قـدرت 
خود و فکر در مورد اينکه ممکن است 
خداى ديگرى از آنھا برتر باشـد، تـھـديـد 

اما انـکـار .   به مجازات ابدى مى کردند
وجود همه خدايان، ديـگـر جـرم الـجـرائـم 

اگـر بـه ايـن .   بود و اکنـون نـيـز هسـت
خدايان معتقد باشى، مى توانى دستانـت 
را با خون انسان آب بکشى، با تھمـت و 
افترا، خوشنامى يک انسان بيـگـنـاه را 
آلوده بکنى، کودک در حال لبخند زدن 
در آغوش مادر را خـفـه کـنـى، فـريـب 
بدهى، دختر زيبايى را که تو را دوسـت 
دارد و به تو اعتماد مى کند، نـابـود و 
ويــران کــنــى، امــا هــنــوز مــى تــوانــى 

به خاطـر .   مجازات نشده و خلاص بشوى
انجام همه اينھا هنوز هم قابـل بـخـشـش 

دادگاه الھى ورشکسته و فـاسـد .   هستى
 .در آسمانھا به تو معافيت مى دهد
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 بھروز مدرسی : طرح از

! به جنبش بى خدايى بپيونديد
 !همکارى کنيد" بى خدايان"با 

 
 !بى خدايان، آزاد انديشان و قربانيان اديان

مى کـوشـد سـخـنـگـوى جـنـبـش ضـد "   بى خدايان" نشريه 
مذهبى باشد که حاکميت خدا بر انسان را بـه نـقـد مـى 

جنبشى که اصالت انسان را در مـقـابـل خـدا قـرار .   کشد
مى دهد و خدا را از زندگى و مناسبات جامعه جارو مى 

ما مى خواهيم در مقابل کلام و قانون خدا، کلام و . کند
ما ميگوئيم که دنيـاى مـادى .   قانون انسان را قرار دهيم

همين است که هست، که خدا و زندگـى پـس از مـرگ 
ما پرچم دفاع از حرمت انسان را با دفاع از .   وجود ندارد

از . او در مقابل دين، اسلام و نيروى خرافات بلند ميکنيم
نظر ما عدم اعتقاد به خدا بمعنى اثبات زندگى، هدف و 

 .زيبائى است
ما از شما و از کليه فعالين مبارزه براى مذهب زدايى از 
جامعه ايران و از قربانيان اديان که مايلند کيـفـرخـواسـت 
خود را عليه آراى خداپرستانه و دينى اعلام کنند دعـوت 

بنويسيد، آن را به ديـگـران "   بى خدايان" ميکنيم که براى 
با پـيـوسـتـن بـه مـا، .   معرفى کنيد و وسيعا پخش کنيد
 .جنبش بى خدايى را توسعه بدهيد

 اعظم کم گويان
azam_kamguian@yahoo.com 

www.bikhodayan.com 



 
يـکـى از "   چرا مسـلـمـان نـيـسـتـم" 

" بـى خـدايـان" صفحات هميـشـگـى 
ايـن صـفـحـه مـکـانـى .   خواهد بود

است براى ارائه شھادت نامه ها و 
از کليـه .   تجارب شخصى بيخدايان

خوانندگان و عـلاقـمـنـدان دعـوت 
مى کنيم با نوشتـن تـجـارب خـود 
براى اين صفحه، اعتراض خود بـه 
انقياد دينى و خـداپـرسـتـانـه را بـا 
 .صدايى رسا و محکم اعلام کنند

 سردبير
*** 

 
 چرا مسلمان نيستم

 
 ابن وراق

 
من در يک خـانـواده مسـلـمـان مـتـولـد 
شده و در کشورى بزرگ شدم که خـود 
. را جمھورى اسلامى تعريـف مـى کـنـد

اعضاى نزديـک خـانـواده مـن خـود را 
مسلـمـان مـى دانسـتـنـد بـرخـى کـمـتـر 

اولين خـاطـرات .  ارتدکس و برخى بيشتر
من به خـتـنـه شـدنـم و اولـيـن روز در 
مدرسه قرآن بر مى گردد ـــ روانشناسان 
مى توانند در ايـن مـورد هـر چـه مـى 

قبـل از .   خواهند تفسير کنند و بگويند
آنکه بتوانم زبـان سـراسـرى ــــ مـلـى را 
بخوانم و بنويسم، يـاد گـرفـتـم قـرآن را 
بخوانم بدون آنکه حتى يک لغت آن را 

اين تجربه مشـتـرک هـزاران .   هم بفھمم
 .کودک مسلمان است

به محض آنکه قادر شدم به خودم فکـر 
کنم توانستم همه دگمھاى مـذهـبـى را 
که در من کاشته شده بـود را بـه دور 

اکنـون مـن خـود را سـکـولار و .   بريزم
انسان گرا مى دانم و معتقدم که کليـه 
اديان، افکار و توهمات بيمار انسانھـاى 
ناتوان هستند، خطا بودن آنھا مـحـرز و 

 .مسلم است
اين 

سابقه و موقعيـت مـن نسـبـت بـه ديـن 
است که مى توانسـت هـمـيـنـقـدر و در 

اما با ماجـراى سـلـمـان . همين جا بماند
رشدى و عـروج اسـلام، مـن کـه تـا آن 
زمان کتابى ننوشته بـودم بـا وقـوع آن 
مــاجــرا، بــه صــرافــت نــوشــتــن کــتــابــى 

بسيارى از هـم نسـل هـاى مـن .   افتادم
پس از جنگ دوم جھانى ممـکـن اسـت 
فکر کنند که مـوضـع مـا در فضـاى 

 ١٩٣٠ايــدئــولــوژيــک ســالــھــاى دهــه 
فضاى ايـدئـولـوژيـک .   چگونه مى بود

به طرفدارى از نازيسم، براى کمونيـسـم، 
براى دمکراسى، براى شاه و سلـطـنـت و 
کشور و يا براى ضد امپرياليسم؟ کمتر 
اتفاق مـى افـتـد کـه کسـى در دوران 
زندگيش فرصت بيابد و نشان دهد کـه 
نسبت به يک موضوع مھم مربـوط بـه 
مرگ و زنـدگـى کـجـا مـى ايسـتـد و 

مـاجـراى .   چگـونـه مـوضـع مـى گـيـرد
سلمان رشدى و عروج اسلام دو نمونه از 
چنين موضوعات مھم هستند و کتـاب 

مـوضـع مـن در "   چرا مسلمان نـيـسـتـم" 
ــن دو مــوضــوع اســت ــراى .   مــورد اي ب

کسانى که متاسفنـد کـه در سـالـھـاى 
 نبوده اند تا تعھد خود را نسـبـت ١٩٣٠

به امور مھم آن زمان نشان بـدهـنـد، دو 
اول، مـاجـراى :   فرصت پديد آمـده اسـت

سلـمـان رشـدى و دوم جـنـگـى کـه در 
الجزاير، سودان، ايران، عربستان سعـودى 
و پاکستان در گرفته است، جنگى کـه 
قربانيان اصلى آن مسـلـمـانـان هسـتـنـد، 
زنان مسلـمـان، روشـنـفـکـران مسـلـمـان، 

 .نويسندگان و مردم شريف و معمولى
کـوشـش و "   چرا مسلمان نيستـم" کتاب 

هر زمان . تلاش من در اين جنگ است
که من نسبت به صحت تصميم خود در 
ــد کــردم،  ــردي ــاب ت ــن کــت ــن اي ــوشــت ن
آدمکشى هاى جديد با نام خدا و اسـلام 
در الجزاير و ايران و تـرکـيـه و سـودان، 
مرا وادار به تکـمـيـل و اتـمـام آن مـى 

 .کرد
مدهش ترين و مھوع ترين جنبه ماجراى 
سلمان رشدى تنوع و تـعـداد مـقـالات و 
کتابھايى بود که توسـط غـربـى هـايـى 

که اسلام را توجيه مى کردنـد نـوشـتـه 
مى شد ــــ ژورناليست ها، آکادميسـيـن 
ها، شرق شناسـان و اسـلام شـنـاسـان و 
کسانى که از اديان ديگـر بـريـده و بـه 

ايـنـھـا ادعـا مـى .   اسلام گرويده بـودنـد
کردند به نمايندگى از مسلمانـان حـرف 

مـطـمـئـنـا ايـن بـدتـريـن نـوع .   مى زننـد
رياکارى است، حقيقت نيست، اين افراد 

در .   سخنگوى همه مسلمانـان نـيـسـتـنـد
مقابل بسيارى از افراد شجاع از جـھـان 
مسلمان، از سلمان رشدى دفاع کـرده و 

روضـه ال " ژورنـال مصـرى .   مى کـنـنـد
، بخش هايى از آيه هاى شيطانى "يوسف

 . منتشر کرد١٩٩٤را در ژانويه 
مـى "   چرا مسلـمـان نـيـسـتـم" کتاب من 

کوشد با ديدگاهى انـتـقـادى و سـازش 
ناپذير نسبت به مبانى پـايـه اى اسـلام، 
قطـره تـرديـدى در اقـيـانـوس قـطـعـيـات 

 .دگماتيک باشد
 تناقض اسلام با حقوق بشر

اسلام دين نـابـرابـرى اسـت و بـا حـقـوق 
در قانون .   جھانشمول بشر متناقض است

اسلامى زنان فرودست هستند، شـھـادت 
آنھا در دادگاه نصف مـرد اسـت، آنـھـا 
بغايت محدود و کـنـتـرل مـى شـونـد و 
نمى توانند انتخاب کنند با چـه کسـى 
. و بويژه با غير مسلمانان ازدواج کننـد

زنان در اسلام آزاد نيستند شغل خود را 
انتخاب کنند، برخى از مشـاغـل بـراى 

تحصيل در بـرخـى از .   آنھا ممنوع است
. رشته ها به روى آنھا بسته شـده اسـت

اسلام اورتدکس زنان را از کـار کـردن 
 .در بيرون خانه منع مى کند

غير مسلمانان ساکن يک کشور تحـت 
قانون اسلامى، قانـونـا از حـق شـھـادت 

آنھا .   عليه يک مسلمان محروم هستند
ــل خــود در اســلام  از انــتــخــاب شــغ

تــخــطــى از قــانــون الــھــى .   مــحــرومــنــد
مســتــوجــب قــطــع دســت و پــا، بــه دار 

يـک .   کشيده شدن و سـنـگـسـار اسـت
فرد مسلمان مى تواند ادعـا کـنـد کـه 
ايــن مــجــازات هــا بــراى يــک کشــور 

اما آيا اينھا .   مسلمان غير عادى نيست
غير انسانى نيستند؟ ممکن است يـک 

فرد مسلمان بگويد که اين مجازات ها 
منشا الھى و آسمانى دارند و نمى تـوان 
. آنھا را با معيارهاى انسـانـى سـنـجـيـد

دقيقا همين طـور اسـت بـا مـعـيـارهـاى 
انسانى، اين قوانيـن و مـجـازاتـھـا ضـد 

 .انسانى هستند
 جدايى دين و دولت

يکى از اصلى ترين پـايـه هـاى جـوامـع 
مدرن و انسانى امـروز، جـدايـى ديـن از 

در اسـلام چـنـيـن جـدايـى .   دولت اسـت
چـرا ايـن جـدايـى، چـنـيـن .  وجود ندارد

اساسى و ضرورى است؟ دولت نبايـد در 
آزادى عقيده و مرام شـھـرونـدان دخـالـت 
کند، نمى تواند مردم را به زور مذهبى 

به محض اينکه نھاد دولتى دينى . کند
بنا گذاشته شود، کنترل پليسى افکار، 

حـس .   خشونت و تخريب آغاز مـى شـود
انتقادى که موجب پيشـرفـت فـکـرى و 
اخلاقى انسانھا مى شود، سرکـوب مـى 
. گردد و جامعه دچار انھدام مى گـردد

خدا، فرمانروايى مطلـق مـى شـود کـه 
سخنان او بايد مطـلـقـا اطـاعـت بشـونـد 
بدون بحث، بدون شک و ترديد، و بـدون 

 .سوال
در اين سيستم فرد نمى تواند براى خـود 
فکر کند و تصميم بگيرد، او بـايـد بـه 

ــگــذارد اســلام .   تصــمــيــم خــدا گــردن ب
مداوما با خرد انسانى، و بحث انتـقـادى 
که بدون آن آزادى و پيشرفت عـلـمـى و 
ــيــســت، ضــديــت و  اخــلاقــى مــقــدور ن

در اسلام، ايـن .   خصومت نشان مى دهد
ايده که يک فرد، يک انسان که مـى 
تواند عقلايى فکر کند، تصميم بگـيـرد 
و مسئوليت اعـمـال خـود را بـر عـھـده 

 .بگيرد، غائب است
اسلام دين خشونت، نابرابرى، ضديـت بـا 
حقوق انسان، خونريزى، سرکوب زنـان و 
غير مسلمانان و بى خدايان، و خصومت 

 .با آزادى بيان و انديشه است
ابــن وراق مــنــتــقــد اســلام و نــويســنــده 

چــرا " کــتــابــھــاى مــتــعــددى از جــمــلــه 
تـرک " و "   منشا قرآن" ، " مسلمان نيستم

 .است" اسلام
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 اسعد کوشا
 

ماجراى داستان سرائى تـورات در مـورد 
آفرينش را در شماره قـبـل و در کـلاس 
فرضى اول راهنمائى بدانجا رسانديم کـه 
شش روز از خـلـق جـھـان تـوسـط خـداى 
ابراهيم گذشت و زنگ کلاس بصدا در 
آمـد و بـچـه هـا بـدنـيــاى واقـعـى خــود 

بـراى دنـبـال کـردن مـاجـراى .   بازگشتند
 .خلقت به اين کلاس باز ميگرديم

در هفتـه قـبـل رسـيـديـم بـه :   خانم معلم
پايان روز ششم از خلقت، قبل از اينـکـه 
مبحث را ادامه دهيم بايد بگويم که از 
دفتر بمن تذکر داده اند که اگر احـتـرام 
خـدا و رســول و امـامــان را در کــلاس 
حفظ نکنيم سرو کـارمـان بـا مـنـکـرات 

حتما بـه ايـن تـذکـر تـوجـه .   خواهد بود
 .داشته باشيد
 !قرائتى بخوان: خانم معلم
و آنگاه ساختن آسمان و زميـن ” :   قرائتى

با آغاز روز هـفـتـم خـداونـد .   تکميل شد
که کار خلقتش بپايان رسيـده بـود، ايـن 

و خـداونـد .   روز را به استراحت گـذرانـد
مرحمت فرموده و روز هفـتـم را مـقـدس 
ناميد، روزيـکـه خـداونـد از پـس اتـمـام 

 .“کارهايش به استراحت پرداخت
خــانــم اجــازه، خــانــم مــا :   دانــش آمــوزان

 !بگيم
 تيزبين تو بگو: خانم معلم
اولا کـه عـلـيـرغـم ايـنـکـه در :   تيزبيـن

تورات آورده خداوند انسان را در سيـمـاى 
خود آفريده، بنظر ميآيد که انسـان دوره 
جاهليت خدا را در سيمـاى خـود آفـريـده 
که خسته ميشود و احتياج به استراحت 

ثانيا پدر من که کـارگـر حـفـارى .   دارد
معدن مس است، هرچه هم خستـه شـود 

از آن استراحتھائيکه خداونـد در تـورات 
بخودش و پيامبرانش روا داشـتـه بـرايـش 
ممنوع است و اگـر صـدايـش هـم درآيـد 
نمايندگان خدا در حراست چماقشـان بـه 

 .هوا ميرود
تيزبين بنشين، ايـنـجـا جـاى :   خانم معلم

شکايت از مسئولين مـمـلـکـت اسـلامـى 
 .نيست

ساکت، :   همھمه دانش آموزان،خانم معلم
توجه کـنـيـد داسـتـان بـجـاهـاى .   ساکت

شــيــريــنــش رســيــده اســت، الآن قــرائــتــى 
. بجزئـيـات خـلـق آدم و حـوا مـيـپـردازد

آدم و حوا، تـورات :   قرائتى! قرائتى بخوان
وقتـيـکـه خـداونـد زمـيـن و ”ميفرمايد؛ 

آسمان را آفريد و قبل از اينکه مزارع و 
باران را بـر زمـيـن پـديـدار کـنـد او از 
گردآورى غبار زمين آدم را آفريـد و بـا 
دميدن در دماغش به او جان بخشـيـد و 

و آنـگـاه .   آدم به موجود زنده تبديل شـد
را بـرپـا )   بھشت عـدن( خداوند باغ عدن 

و آدمى را که آفريـده بـود در آن .   کرد
گذارد و انواع درختان خـوش مـنـظـره و 
. ميوه دار را براى تغذيه اش بوجود آورد

نھـرهـاى روان در آن کشـيـد کـه اولـى 
پيشون و دومى جيھون و ديـگـرى دجـلـه 
در شرق آشور و چھارمى که فـرات نـام 

خداوند آدم را در آنجا گـذارد تـا .   دارند
کار کند و از آن مراقبت نمـايـنـد و بـه 
او فرمان داد که تو آزادى که از تـمـام 
اين درختـان تـغـذيـه کـنـى بـجـز درخـت 
آگاهى از خوب و بـد، کـه اگـر از آن 

 “ .بخورى مطمئنا خواهى مرد
خــانــم اجــازه، خــانــم مــا :   دانــش آمــوزان

 !بگيم
پـس :   بھشتى تو بگوبھشـتـى:   خانم معلم

خانم بنظر ميآيد که اصل و نسب ما از 
مناطق مرزى ايران و عراق آمـده انـد و 
ما اشتباها فکر ميکرديم که از آسمـان 

 .هفتم آمديم
انفجار خنده دانـش آمـوزان، هـمـھـمـه و 
بلواخانم معلم؛ ساکت، نـظـم را رعـايـت 
کــنــيــد، عــراقــى زاده بشــيــن ســرجــات، 
تھرانى از روى نيمکت بيـا پـائـيـن، ايـن 
کلاس تعلـيـمـات ديـنـى سـت، سـيـرک 

 .تيزبين ساکت. مسکو که نيست
خــانــم اجــازه، خــانــم مــا :   دانــش آمــوزان

 !بگيم
: آهـنـگـران! آهنگران تو بـگـو:   خانم معلم

پــس بــا ايــن تــرتــيــب صــدا و ســيــمــاى 
جمھورى اسلامى حق داشت که هر وقت 
بسيج و سپاه دانـش آمـوزان را در مـرز 
ــد،  ــدان ــه کشــتــن مــي ــران و عــراق ب اي
ميگفتند اين شھدا يکراست رفـتـنـد تـو 
بھشت، بلاخره به استناد تورات، صـدا و 
ســيــمــا حــداقــل يــک روده راســت در 
شکمش هست آنھـم بـه اسـتـنـاد کـتـاب 

 !آسمانى دشمن صھيونيستى
! صداى بچه ها بلند شد، بشين بـى مـزه

 !بشين يخچال فرنگى
!ساکت، قرائـتـى ادامـه بـده:   خانم معلم
خداوند فـرمـود، خـوب نـيـسـت ”:  قرائتى

پـس خـداونـد هـمـه .   که آدم تنھا بـمـانـد
موجوداتى را که خلق کرده بود نزد آدم 

لـذا آدم .   آورد تا آنانرا نامـگـذارى کـنـد
براى تمامى احشام، پـرنـدگـان آسـمـان و 

 “.جانوران زمين اسم تعيين کرد
خــانــم اجــازه، خــانــم مــا :   دانــش آمــوزان

 !بگيم
خـانـم :   محقق تو بگومـحـقـق:   خانم معلم

پس با اين وصف من بايـد يـک رشـتـه 
حضرت آدم . تحصيلى ديگر انتخاب کنم

يک تنه کار و بار تحقيـق درب عـلـوم 
جانورشناسى را تخته کرده است و اسـم 
. تمامى جانوران را هم معين کرده اسـت

راستى اگـر آدم کـه از گـل و خـاک 
بدنيا آمده اينقدر با سواد بـوده، چـطـور 
پيغمبر اسلام که از آمنـه بـدنـيـا آمـده، 
بــيــســواد بــوده و در طــول عــمــرش هــم 

مـگـر چـه .   خواندن و نوشتن يادنگرفـت
چــيــز آمــنــه از گــل و خــاک کــمــتــر 
است؟ولوله کلاس را برداشت، ملـکـوتـى 
فرياد زد اين به خدا و پـيـغـمـبـر نـاسـزا 

تھرانى و اصفھانى با !   ميگه، اين کافره
تو يکى حرف نزن منکراتى :   صداى بلند

 ...و 
سـاکـت، مـلـکـوتـى بشـيـن، :   خانم معلم
شما مگر سـر کـلاس رقـاصـى .   ساکت
 !نشستين

خـدا !   آرزومون اينـه خـانـم:   دانش آموزان
تـورات :   قرائتى بـخـوان! از دهانتون بشنوه

اما ياور مناسبى براى آدم  ”ميفرمايد؛ 
پس خداوند آدم را به خـواب .   يافت نشد

عميق فرو برد و هنگامى که او بخواب 
رفته بود يکى از دنده هاى او را کند و 
جايش را با گوشت پر کرد و سپس حـوا 
را از دنـده آدم بـوجـود آورد و نـزد آدم 

آدم و حوا هر دو بـرهـنـه بـودنـد و .   آورد
 “.شرم هم نميکردند

. ولوله و همھمه کـلاس را فـرا گـرفـت
پس حجاب و مقنعه ديگر چه کـوفـتـى 
بود که به سرما کردند، مگه مـا چـى 

 ...مون از حوا کمتره و 
ساکت، نمره انضـبـاط هـمـه :   خانم معلم

 !صفر است ، صفر
خــانــم اجــازه، خــانــم مــا :   دانــش آمــوزان

ساکت، دشتى تـو بـيـا :   خانم معلم! بگيم
پاى تخته و قبل از اينکه کـلاس تـمـام 
شود يک جمعبندى کـوتـاه از مـبـحـث 

خانم در اين وقت کم :   دشتى. امروز بکن
اينکار خيلى دشواره، ولى سعى خودم را 

بنظر ميآيد در تورات هرچه بـه .   ميکنم
خدا نسبت ميدهند سـاخـتـه و پـرداخـتـه 
يکسرى آدم بيـسـواد و بـدوى اسـت کـه 
اطلاعات عموميشان هم بسيار ناقـص و 
غيرعلمى بوده، در ثانى همينکـه خـداى 
اينھا اول آدم يعنى يک مرد را آفريد و 
سپس براى اينکه او تنھـا نـمـانـد زن را 
برايش آفريد، نشان از عمق ذهن کثـيـف 
و مــردســالارانــه نــويســنــدگــان تــورات و 
نشانى ديگر از تبعيض گـذارى جـنـسـى 
نزد خداى ابراهيـم از بـدو پـيـدايـش ايـن 

بـنـظـر .   تئورى ابلھانه و ضد علمـى دارد
من جاى اين خزعبلات در کـلاس درس 
علم و دانش نيست بلکه در مـيـان پـرده 
ــمــايــش حــيــوانــات در ســيــرک  هــاى ن
مسکو، جايگاه مناسبـتـرى بـراى تـفـنـن 
بچه ها و خنديدن به ريش مبلغين جھـل 

 .و خرافات مذهبى است
زنگ تـفـريـح بصـدا در مـيـآيـد، دانـش 
آموزان توام با ولوله و هـيـاهـو از درب 
تــنــگ کــلاس دســتــه جــمــعــى خــارج 

دشتى از خانم معلم مـيـپـرسـد، .   ميشوند
فکر ميکنيد اگر جمعـبـنـديـھـايـم را از 
اين کلاس بنويسم کسى حاضر ميشـود، 
آنرا چاپ کند و يا به سرنوشت کـتـاب 

 “ سـال٢٣”پـدر بـزرگـم عـلـى دشـتـى 
دچار ميشود و ممنـوع الانـتـشـار ولـى  

 !پرخواننده و ناياب با چاپ جلد سفيد؟
دخـتـرم، ايـکـاش مـنـھـم از :   خانم معلـم

 !شھامت تو بھره مند بودم
در اين مدت ما از شـمـا خـيـلـى :   دشتى

 .چيزها ياد گرفتيم
در مـبـحـث بـعـد داسـتـان :   خانـم مـعـلـم

 .جالبتر هم ميشود

 !آنگاه خداوند حوا را از دنده چپ آدم آفريد

www.bikhodayan.com 
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 دين و لينک

 فواد عبداللھى
 ارغوان ها

 
 !يک لجن کم شد ولى لجنھا بسيارند

ديروز که خبر کشته شـدن شـيـخ احـمـد 
ياسين را شنيدم، نميتوانم بـگـم نـاراحـت 

حتى تا حدود زيادى خوشحال شدم .   شدم
که گروه تروريستى حماس رهبر کثـيـف 
خود را از دست داد، نه اينکه بخوام از 
. حملات تروريستى اسرائيـل دفـاع کـنـم

در واقع مسئله اين اسـت کـه يـه سـرى 
انسان بى گنـاه افـتـاده انـد بـيـن چـنـد 

هـر روز ايـن .   جانى اسلامى و اسرائيلـى
ها يک عـده بـچـه و زن و مـرد مـى 

از .   کشند و اونھا هم دست کمى ندارنـد
همه خنده دارتر و در واقع گـريـه دارتـر 
تبريک گفتـن شـارون بـه ارتشـى هـاى 
اسـرائـيــل بــود کـه کشـتــه شـدن احـمــد 
ياسين و چند تا از فـلـسـطـيـنـى هـا رو 
تبريک گفته بود و مـتـذکـر شـده بـود 

خامنـه اى .   اين راه بايد ادامه پيدا کند
هم از هم پياله تـروريسـت خـودش يـک 
پيـغـام داده کـه ايـن کـار را مـحـکـوم 

همه تـروريسـت هـا هـمـديـگـر را .   کرده
مــى کشــنــد و .   مــحــکــوم مــى کــنــنــد

فـقـط ايـن .   همديگر را محکوم ميکنند
مردم بى چاره هستند که وسط گـيـر و 
دار مى ميرند تا جنايتـکـاران بـه هـدف 

اميدوارم روزى باشـه .   لجنبار خود برسند
 .که نه کشتنى باشه و نه کشته شدنى

 يک داستان واقعى
. برو توپ رو بيار با هـم بـازى کـنـيـم 

اينو پسر کوچولويى گـفـت کـه پـايـيـن 
پله وايسـاده بـود و بـه بـالا نـگـاه مـى 

نمى تونم مامانام گفته بايد سريع .   کرد

اينو دختر کوچولـويـى گـفـت .   برم خونه
که بالاى پله وايساده بـود و بـه پـايـيـن 

چرا نمى تونى بياى؟ تـو .  نگاه مى کرد
آره .   اينو پسره گفـت.. .   که کارى ندارى

کارى ندارم اما ديروز بابام دعـوام کـرد 
براى اينکه روسرى مو جلوى تو برداشته 
. بودم، وقتى داشتيـم بـازى مـى کـرديـم

ايـنـو .   داداشم هم تا شب باهام حرف نزد
امـروز حـامـد رو .   دختر کوچولوه گفـت

ديدم به من اخم کرده بود بعدشم به من 
گفت ديگه نبينم دور و ور سارا بگـردى 

منم فقط نيگاش کردم، فکر کـردم !   ها
! آخـه بـراى چـى؟.   داره شوخى مى کنه

مگه من با تو فرق دارم يا مـى خـوايـم 
چى کار کنيم که نـبـايـد بـا هـم بـازى 

اينو پسـره گـفـت کـه حـالا بـه !   کنيم؟
ديوار بغل دستش در پايين پله ها تکيه 
داده بود و همچنان بـه بـالا نـگـاه مـى 

نمى دونم، خيلى دوست دارم باز با . کرد
هم بازى کنيم اما ميدونم از الان اگـه 
بابام ببينه که دارم با تو بازى مـيـکـنـم 
. موهامو از تـه مـيـزنـه تـا زشـت بشـم

گفته فقط ميتونـم بـا دخـتـر هـا بـازى 
حتى گفته ديگه از دم مدرسه بـا .   کنم

گفت که تو ديگه دارى .   هم نيايم خونه
بزرگ ميشـى و بـايـد مـواظـب خـودت 

. اين رو دخـتـر کـوچـولـوه گـفـت.   باشى
مگه کى ميخـواد اذيـتـت کـنـه وقـتـى 

دقيـقـأ .   اينو پسره گفت!   بزرگ ميشى؟
نمى دونم اما فـکـر کـنـم پسـرهـا مـنـو 
اذيت ميکنن چون بايـد خـودمـو جـلـوى 

من بايـد بـرم چـون اگـه .   اونھا بپوشونم
بابام از حسينيه بياد و من و تو رو بـاز 

فـعـلأ .   با هم ببينه بـازم فـحـشـم مـيـده
اينو دختر کوچولويـى گـفـت .   خداحافظ

که بالاى پله وايساده بود و براى آخـريـن 
خداحافظ، ايـنـو .   بار به پايين نگاه کرد

پسره گفت که پايين پله وايساده بـود و 
بـعـد پـاهـاى .   ديگه به بالا نـگـاه نـکـرد

خودش رو روى زميـن کشـيـد و بـا بـى 
دستش رو تـو جـيـب کـرده .   ميلى رفت

 .بود و با کلى سوال بى پاسخ دور شد
 آزادى بيان

 !تروريسم دولتى
ابدأ نميخوام ژست روشنفکرى بـگـيـرم و 
براى کشته شـدن هـر لـجـنـى از جـمـلـه 

رهـبـر گـروه ( آشغالى چون احمد ياسين 
، از ته قلـب مـتـاسـف ) تروريستى حماس

اگه راستـش رو بـخـوايـن آرزومـه !   باشم
که چـنـيـن آدم هـايـى اصـلأ روى کـره 

امــا چــيــزى کــه الان .   زمــيــن نــبــاشــنــد
روشنه اين ترور يه نقطه عطفه و من از 
عواقبش شديدأ نگرانم، آينده شـھـرونـدان 
عادى در دو کشور اسرائيل و فلسـطـيـن 

امثال شـارون عـجـب انسـان هـاى .   است
کثيفى هسـتـنـد کـه رک و راسـت از 

بـه .   تروريسم دولتى حمايـت مـى کـنـنـد
خودشون اجازه ميدن که با هـلـيـکـوپـتـر 
برن تو حريم يه کشور ديـگـه و خـيـلـى 
راحت چند تا بمب بنـدازن روى سـر يـه 

يکى نيست به !   جانى و يه مشت بيچاره
اين شارون کثافت بگه زديـن کشـتـيـن، 
خوب مردک چرا تـبـريـک مـيـگـى و 
قدر دانى ميکنى؟ الان اينجا بـگـم کـه 
بعدأ بھم فحش ندين که چـرا از نـابـود 

دلـيـلـش .   شدن اين يارو ياسين خوشحالـم
اينه که اين آدم در کشـتـار شـھـرونـدان 
بيگناه اسرائيلى نقش مستقيم و سازمان 

من آرزومه کـه .   من رکم.   دهنده داشته
روزى جھانى باشه که در اون ياسين هـا 
و شارون ها و بوش ها و بلرها و خامنه 
اى هــا و بــن لادن هــا و طــالــبــان هــا 

من آرزومه که هـيـچ آدمـکـش .   نباشن
من آرزومه کـه .   کثافتى تو دنيا نباشه

شـايـد .   هيچ تروريستى تو دنـيـا نـبـاشـه
آرزوى بزرگيه اما اين آرزوى ميـلـيـونـھـا 
انسانه که هر روز و هر روز، مستقيم و 

قربانى ترور تـو )   مثل ما(   غير مستقيم
حالا چه تروريسـم اسـلامـى .   دنيا ميشن

الان هم يه آيه يـادم !   و چه تروريسم ناتو
يـا ايـھـا :   ( اومد که بـراتـون مـيـنـويسـم

ااى ! )   الذين امنو ان الله يحب القـاتـلـيـن
کسانى که ايمان آورده ايد، هـمـانـا کـه 
خداونـد تـبـارک و تـعـالـى قـاتـلـيـن را 

! سوره مـبـارکـه مـرادالـلـه. (   دوست دارد
پس نتيجه مى گيريم که )   ٢-آيه شريفه

 !شارون حبيب الله بود
نفر جامعه سالم و پويا بايد بـدون تـوهـم 

هدف ما زندگى .   به مسيرش ادامه دهد
ما مـخـالـف هـر . بدون ترس و آزاد است

نوع شکـنـجـه و و شـلاق زدن و اعـدام 
ما خوشى براى تمـام انسـان هـا .   هستيم

. دين بـراى مـا آفـت اسـت.   مى خواهيم
ما برابرى و آزادى بى قيد و شـرط بـراى 

شـمـا هـم مـى تـوانـى .   همه مى خواهيم
امــا در .   ديـن خــودت را داشــتــه بــاشــى

جامعه ايده آل من تبليغ خرافات و ديـن 
با منـطـق جـلـوى آن را .   يک جرم است

 .ميگيريم
 زيتون

 شبى که حاج آقاى محله ما از سفر بر 
مى گشت، بجز پلاکاردها و چـراغـونـى 
که سرتاسر خيابونو کـردن، يـه گـاو و 

عـرعـر .   سه گوسفند هـم کشـتـن بـراش
تـا .   زدن ها و نعره هاى گاوه تو گوشمه

صبح هم توى خيابون آتيش روشن کـرده 
بودند و لاشه ها رو پوست مى کندند و 
بــه يــه چــنــگــگ بــزرگ آويــزون مــى 

من تا صبح نخوابـيـدم و شـاهـد .   کردند
آخه حيونا چـه ... اين سر و صداها بودم

! گناهى کردن که تو رفتى حج آقا جان
صبح زود هم سيل ماشيـن هـاى آخـريـن 

سيستم بـراى گـرفـتـن گـوشـت و ثـواب 
چه بى بضاعت هايى کـه .   سرازير شدند

. . . بنز دويسـت مـيـلـيـونـى زيـر پـاشـونـه
 ...طفلکا
 بامداد

 امان از اين مغز اهريمنى
چند روز پيش حـواس مـان نـبـود طـبـق 

ايـن !   معمول پاى مان رفت روى دم ديـن
دين هم مـاشـاالـلـه مـاشـاالـلـه ايـن قـدر 
! هوادار داره که به شمارش در نمى آيـد
. خدا زيادشون کنه ما که بخيل نيستيم

يکى از خيل همين هواداران در آمد که 
! آخه شـمـا از ديـن چـى مـى دونـيـد؟( 

مشکل شما ايـنـه کـه ديـن رو اونـايـى 
بھتون عرضـه کـردن کـه فـقـط ظـاهـرأ 

اگه . آدماى اسمأ مسلمون. ديندار بودند
دين بھتون تلقين نشده بود بلکه خودتون 
دنــبــالــش رفــتــه بــوديــد، مشــرک نــمــى 

راستش اين حرف چند روزى در ) .   شديد
کـم .   کنج مغزمان جا خـوش کـرده بـود

مانده بـود بـه سـبـک نـاصـر خسـرو و 
قباديانى يا آدم هاى بـد فـيـلـم فـارسـى 
دچار تـحـول و دگـرديسـى شـويـم و بـه 
آغوش اوسا کريم پرتاپ شويم کـه ايـن 
مغز لاکـردار بـازى درآورد و نـگـذاشـت 

لاکـردار مـيـگـفـت اگـه ! ! !   که نگذاشت
شيفته آزادى بيان هستى بـدان کـه ديـن 
. باوران ميانه اى با آزادى بـيـان نـدارنـد

اگر مى گويى زنان بـايـد حـق انـتـخـاب 
داشته باشند و بـر اسـاس تـعـريـفـى کـه 
خودشان از زنـدگـى دارنـد، بـپـوشـنـد و 
بگردند، بـدان کـه ديـن مـداران چـنـيـن 

اگـه مـى گـويـى .   نظرى را نمى پذيـرنـد
که هم جنسگرايان نيز شھروند هستند و 
بايد تحت حمايت قانون باشند بـدان کـه 
دين مداران به چنـيـن چـيـزى تـن نـمـى 

از ايـن چـيـزهـا ايـن قـدر تـوى ! !   دهنـد
گوشمان خواند کـه در آسـتـانـه تـحـول، 

ولى ! ! !   دوباره برگشتيم به گمراهى سابق
خدا وکيلى بين خودمان بماند بـرخـى از 
هشدارهاى اين لاکردار، هـر ديـن بـاورى 

اين کـه ديـن مـداران ! !   را ضايع ميکند
ايـن کـه ! !   تحمل دگرانديشان را نـدارنـد

باور ندارند که هر کسى آزاد اسـت هـر 
باورى داشته باشـد نـه آنـکـه حـکـومـت 
براى باورهايش مرزى تـعـيـيـن کـنـد يـا 

منظورشان از مـردسـالارى ! !   کتابى کھن
دينى هم آمرانگى اکثريت است کـه در 

ديـن .   آن اقليت حق نفس کشـيـدن نـدارد
باوران همواره بى خدايان را متـھـم کـرده 
اند به عدم درک پيـام ديـن، در حـالـى 

بـى :   که پيـام شـان واضـح واضـح اسـت
خدايان را هر جا ديديد و دستتان رسـيـد 
بکـشـيـد يـا خـفـه کـنـيـد، زنـان را آدم 
حســاب نــکــنــيــد يــا نصــف آدم حســاب 

 ......کنيد
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زندگى انسانى با 
 !مذهب سازگار نيست

 فريده اسدى
مـن .   من زنى پناهجو در ترکيـه هسـتـم

نيز از دست اين خداى ناديده بسيار رنـج 
نـمـايـنـدگـان روى زمـيـنـش بـا .   ديده ام

کتابھاى آسمانى جورواجور بھترين دوران 
 .زندگى را بر ما سياه کرده اند

دوران دبيرستان وقتى دبير درس احـکـام 
مى داد و بـه شـکـيـات مـى رسـيـد و 
اينکـه بـايـد بـه تـعـدادى از شـک هـا 
اعتنا کنيم و به بـعـضـيـھـا بـى اعـتـنـا 
باشيم، يواشکى به دوستم مى گفتم من 
به هيچکدام از شک ها اعتنا نخـواهـم 

 آنروزها . کرد و بعد هر دو مى خنديديم
سـالــھــاى بــعـد فــھــمــيـدم بــراى ورود بــه 
دانشــگـــاه، اولـــويــت بــا مــومـــنــان و 
نـــمـــازخـــوانـــان و خـــادمـــان دســـتـــگـــاه 
رژيممسائل دين و احکام باعث خنده ما 

نمى دانستيم که بـعـدهـا روزى .   مى شد
مـى .   اشک ما را هـم در خـواهـد آورد

نتوانستم جھل و خرافـات را بـاور .   باشد
کــنــم، نــتــوانســتــم دروغ را در افــکــارم 

در عوض رژيم هـم نـگـذاشـت .   بگنجانم
به تحصيل ادامـه دهـم و نـگـذاشـت در 
تمام دوران زندگى در سـايـه ديـن يـک 
. زندگى درست و اصـولـى داشـتـه بـاشـم

زندگى پر شده بود از جھل و خـرافـه و 
نگرانى اينکه فرزند دخترم نـيـز .   مذهب

قربانى بعدى يک رژيـم مـذهـبـى بـاشـد 
بـا هـمـه .   زحمتم را چند برابر مى کـرد

تلاش براى ادامه زندگـى در کشـور بـا 
موانع رژيم و حکومت استـبـدادى روبـرو 

دست آخر نتوانستم در آن حکومت .   بودم
بـاورم .   خفقان دوام بياورم و فـرار کـردم

اين است که زندگى درست و انسانى بـا 
بـايـد .   حضور مذهب امکان پذير نـيـسـت
 .دين و مذهب از ريشه نابود شود

وجــود نشــريــه بــى خــدايــان، ســايــت بــى 
خدايان و مطالب آنھا در رشد و آگـاهـى 
انسانھا به خصوص زنان تـاثـيـر بسـزائـى 
دارد و اگـر زنـان بـه آگـاهـى و آزادى 

بـه .   برسند جامعه مـا آزاد خـواهـد شـد
شما در انتشار اين نشريه و ايـجـاد ايـن 
سايت تـبـريـک مـى گـويـم و بـرايـتـان 

 .آرزوى موفقيت مى کنم
*** 

 تروريسم اسلامى
 مھران عظيمى

چند عضو القاعده در پوشش خـبـرنـگـار 
انگليسى زبان در حال مصاحبه با احمـد 

دوربـــيـــن .   شـــاه مســـعـــود هســـتـــنـــد
تصويربردارى آنھا حاوى بمـب اسـت کـه 
براى ترور احـمـد شـاه مسـعـود از قـبـل 

انــفــجــار تــا .   تــدارک ديــده شــده اســت
لحظاتى ديگر رخ خواهد داد و قـبـل از 
هر کس خـود تـروريسـتـھـا بـه هـلاکـت 

 .خواهند رسيد
اين چه نـيـروى مـھـيـبـى اسـت کـه بـه 
آدمھا چنين جراتى ميدهد که علاوه بـر 
کشتن آدمھاى ديگر خودشان را خـيـلـى 
راحت به کشتن دهند؟ خيلى ها تـحـمـل 
ترکيدن ترقه اى بـى خـطـر را نـدارنـد و 
اگر بدانند ترقـه اى در کـنـارشـان مـى 
ترکد قلبشان به تپش مى افتد و دسـت 

اما تروريستھاى احـمـد .   پاچه مى شوند
شاه مسـعـود آنـقـدر بـه کـارشـان ادامـه 

 .دادند تا بمب منفجر شد
هر روزه شـاهـد عـمـلـيـات انـتـحـارى در 

 ١١هستيم، فاجعه ... اسرائيل، عراق و 
سپتامبر يک عـمـلـيـات بسـيـار حسـاب 
شده بود که پاشنه اش بر روى انتـحـارى 

قـتـل انسـانـھـاى بـى .   بودن مى چرخـيـد
دفاع با کدامين وجدان و منطق تـوجـيـه 
دارد؟ انفجار در خيابان، کلوپ، هـتـل، 

هـمـيـن انـفـجـار . . .   ايستگاه، اتوبوس و 
ايستگاه قطار مادريد را در نظر بگيريـد 
کـه چـه تـلـفـات دلـخـراشـى را در پــى 

گويا القاعده در نوارى مسئوليت . داشت
اين عمل ددمنشانه را بر عھده گـرفـتـه 
و دليلش را همکارى دولت اسـپـانـيـا در 

از نــظــر !   جــنــگ عــراق عــنــوان کــرده
القاعده تمام اسپانيائى هـا مـحـکـوم بـه 

هرآمريکـائـى و يـا انـگـلـيـسـى .   مرگند
را گير بياورند پوست مى کنـنـد، . . .   ، 

شـان )   نـداشـتـه( مـنـطـق .   سر مـى بـرنـد
چنين حکم مى کند چون شھروندان اين 
کشورها بـه دولـت خـود مـالـيـات مـى 

 .دهند، مستحق مرگ هستند
از نظـر مـذهـبـى بسـيـارى از سـنـى هـا 

کشتن چند شيعه آنـھـا را بـه )   وهابى( 
آدمکشيھـاى بـيـن !   بھشت وارد مى کند

شيعيان و سنى ها در پـاکسـتـان را در 
بـوضـوح پـاى بـه مـيـدان .   نظر بـگـيـريـد

کشيـده شـدن نـاسـيـونـالـيـسـم بـه چشـم 
ميخورد که دشمن فلان قـوم، مـردم يـا 

 .کشورى ميشوند
. . . تروريسم اسلامى تنھا بـه الـقـاعـده و

تـاريـخ ايـران پـر از .   منتھى نـمـى شـود
شگردهاى اين چـنـيـن اسـت کـه الـحـق 

تفـکـرى .   رژيم اسلامى را رو سفيد کرده
که باعث به آتش کشانيده شدن سيـنـمـا 
رکس آبادان و جـزغـالـه شـدن آن هـمـه 

تــفــکــرى کــه .   انســان بــى دفــاع گشــت
قتلھـاى زنـجـيـره اى را در پـى داشـت، 
اعدام بيش از صدهزار انسـان شـريـف و 
آزاديخـواه، تـجـاوز بـه دخـتـران قـبـل از 
اعدام، کشتن و مـثـلـه کـردن کشـيـش 
هاى اصفھان، بـمـب گـذارى در مشـھـد 

در جـنـگ ايـران و ! ! ! )   حرم امام رضـا( 

عراق وقتى نيروهاى بسيجـى بـه مـعـابـر 
مين برخورد مى کردند، فورا سر و کله 
يک مداح يا خواننده و يا موعظـه گـر 

. پيدا ميـشـد)   به سياق صادق آهنگران( 
چنان از بھشت و حـوريـانـش داد سـخـن 
مى داد که هيچ کس سـر از پـا نـمـى 

ميگفت که اگر ايـمـان داشـتـه !   شناخت
باشيد حورى را همين الان مى بينيد که 

اگـر نـمـى .   به شمـا عـلامـت مـى دهـد
بينيد ايمان نداريد و اگر مى بينيد چرا 

و ناگھان چند نفر ! ! !   بطرفش نمى رويد؟
! دوان دوان به طرف حورى بھـشـتـى شـان

ميرفتند و به اين ترتيب معابر مين بـاز 
 !ميشد

تروريسم اسلامى از اسلام سرچشمه مـى 
اساس اسلام بر جھالت مسـلـمـيـن .   گيرد

مـادر بـزرگ هـاى قـرآن .   استوار اسـت
خوان ما که عربى نمى دانستنـد، تـنـھـا 
دلشان به نـمـاز و روزه و آخـرت خـوش 

ايــن نــادانــى اســت کــه تــعــصــبــات !   بــود
احمقانه را در پى دارد کـه اگـر کسـى 

نـقـدى . . .   به فلان امام يـا پـيـغـمـبـر و 
 ...داشت خونش حلال است و

براى مبارزه با اين پديده راهى جـز آگـاه 
زدودن مذهب . کردن و دين زدايى نداريم

خود هنر است، بايد بـا حـوصـلـه بـود و 
اين کار بـه زمـان نـيـاز .   ظرافت داشت

دارد، ظرفـيـت هـاى افـراد هـريـک بـه 
نوعى است، نبايد از زور استفـاده کـرد، 
بايد بيشتر روى جوانان که فکر و عقـل 

جـوانـان .   شان منـجـمـد نشـده کـار کـرد
ايران نشـان دادنـد کـه ايـن ظـرافـت را 
دارند، رقصيدن و مسـخـره کـردن دسـتـه 
هاى عزادارى توسط دختران و پسـران آن 
هــم در روز عــاشــوراى امســال مــيــدان 

 .محسنى گواه ادعاى من است
*** 

 هدف مذهب
 صالح عليمرادى

 

افسانه مذهب و خرافات کـه بـه دسـت 
انسان آفـريـده شـده هـدفـى غـيـر از بـه 

بيراهه کشاندن و سو استفـاده از انسـان 
از بـدو پـيـدايـش خـدا و .   نداشتـه اسـت

مذهب به دست افراد آگاه از عدم وجود 
خدا و مذهب، خط و روال زندگى عـادى 
انسان شکل تيره اى به خـود گـرفـتـه و 
بجاى لذت بردن از هر لحظه عمر و تنھا 
فرصـت زنـدگـى، بـا تشـويـق بـه امـيـد 
خيالى دنياى ديگر، بار سـلـطـه و بـھـره 
کشــى بــر دوش انســان ســنــگــيــنــتــر و 

عـدم وجـود شـرايـط .   سنگينتر مـيـشـود
لازم براى تفکر آزادانه انسان که تـوسـط 
عاملان رواج خرافات ايجاد شده؛ زمينه 
را براى مذهب سازان بمنظور عقب نگـاه 

حال ايـن .   داشتن انسان ميسر کرده است
سوال پيش مى آيـد کـه ايـن عـروسـک 
گردانى از کيست؟ و چـه نـفـعـى بـراى 
اين عروسک گردان وجود دارد و پشـت 

 پرده چه ميگذرد؟
بــراى گــرفــتــن و تصــاحــب چــيــزى کــه 
متعلق به يک کـودک اسـت، کـافـى 
است که به اصطلاح او را گول بزنيم يـا 
از چيزى بترسانيم؛ ولى براى افراد بـالـغ 
بايد از حربـه يـا فـريـب و يـا تـرس در 
ابــعــادى بــزرگــتــر و واقــع گــرايــانــه تــر 

اما اين سـوال پـيـش مـى .   استفاده کرد
آيد که با فريب دادن انسانھا چه نفـعـى 
به مبلـغـيـن خـرافـات و مـذهـب سـازان 

پـر :   ميرسد؟ جـواب خـيـلـى سـاده اسـت
شدن کيسه هاى زر و کسـب قـدرت و 
سلطه انسان بر انسان و سوء استفـاده از 
هر لحاظ، اينھا با تھديد به سوختـن در 
عذاب؛ يا ترسانـدن انسـانـھـا بـه جـزا و 
حساب و کتاب خدايى و يـا سـاخـتـن و 
وعده دادن دورنمـايـى از بـھـشـت بـريـن، 
همان عمل فـريـب دادن کـودک را بـا 
ابعاد بزرگتر انجام ميدهند و جلـوى هـر 
نوع روشنگرى و تفکر آزاد را با تـھـديـد 
به مرگ به حکـم خـداى زايـيـده دسـت 

و آنــجــايــى کــه .   خــودشــان مــيــگــيــرنــد
ـــودن خـــدايشـــان در حـــل  دروغـــيـــن ب
کوچکترين مسائل عـلـمـى و طـبـيـعـى 
آشکار مـيـگـردد بـا زيـرکـى دسـت بـه 
آفريدن شيطان و نفس اماره مـيـزنـنـد تـا 
مسائل را بر گردن او بيـنـدازنـد، ايـنـھـا 
ثواب و پاداش را به تصوير مـيـکـشـنـد؛ 
جزا و عـذاب را خـلـق مـى کـنـنـد تـا 
بتوانند به انديشه انسان صدمه بزنـنـد و 

 .اختيار انسان را از او سلب کنند
بــيــائــيــم اخــتــيــار انســان را بــه خــود او 
بازگردانيم؛ بيائيم فقط با کمـى تـفـکـر 
در مورد خرافات و نفـع حـاصـل از آن، 
گره از اين کار بگشائيم؛ بيائيم همه با 
هم دسـت مـذهـب را از زنـدگـى انسـان 
کوتاه کنيم؛ و بـالاخـره فـرار روزافـزون 
مردم از چنگال مذهب را همصدا فريـاد 

 .کنيم



 
ترين  ارتجاعی: مذهب مترقي

 نوع مذهب
 شبح

 
. گويند دکتر سروش لوتـر ايـران اسـت می

هر چـنـد ايـن صـفـت گـزافـی اسـت کـه 
راديـــوهـــای آلـــتـــرنـــاتـــيـــوتـــراشـــی مـــانـــد 

 به" سی بی  بی"
ــان داده ــمــلات زيــر کــه  ايش انــد امــا ج

گـفـتـه اسـت "   لـوتـر" ی  در بـاره"   مارکس" 
هــای مــذهــبــی کــه  بــخــوبــی تــمــام جــريــان

خواهند در مذهـب انـقـلاب يـا اصـلاح  می
گـمـان،  بـی:   " کند ايجاد کنند را افشا می

گی بر اساس اعتقاد را جايگزيـن  لوتر برده
ايـمـان .   گی بر اساس زهد و تقوا کـرد برده

به اقتدار را در هم شکست تا اقتدار ايمان 
بـا تـبـديـل آدم عـادی بـه .   را بـازگـردانـد

کشيش، کشيش را آدمی عادی کرد؛ بـا 
مذهبی کردن وجدان درونی انسـان، او را 
از مذهبی بودن بـيـرونـی رهـانـيـد؛ بـا بـه 
زنجير کشيدن قلب انسان، پـيـکـرش را از 

الـغـای مـذهـب )   " ١( بند زنجير رها ساخت
به عنـوان سـعـادت خـيـالـی مـردم، طـلـب 

طـلـب .   سعادتی واقـعـی بـرای آنـان اسـت
ی اوضـاع  دست برداشتن از تـوهـم در بـاره

موجود، همـانـا طـلـب دسـت بـرداشـتـن از 
. اوضاعی است کـه نـيـاز بـه تـوهـم دارد

ی نقد جھان پ ردردی  پس، نقد مذهب نطفه
. (ی مقدس آن اسـت است که مذهب هاله

سخن خود را با مارکس شروع کـرديـم )   ٢
وجـود :   " طرفه آن که با نيچه تمام کـنـيـم

ــدون انســان ــه خــودي خــود ب هــای  خــدا ب
لوتر چنين گفته و -" خردمند شدنی نيست

به راستي نيز حق بـا او بـوده اسـت؛ امـا 
تر از آن، امکان وجـود خـدا بـدون  ناشدني" 

سـيـرت،  لوتر نـيـک. "   هاي نادان است انسان
چـه   امـا آن)   ٣! ( اين را ديگر نگفتـه اسـت

اند  لوتر نيک سيرت و نيچه تيزبين نگفته
خدايـی را :   را از زبان شبح کمينه بشنويد

ســازنــد و نــادانــان بــاور  کــه دانــايــان مــی
صاحبان قدرت و ثروت سـفـارش .  کنند می
 .دهند می
 

نظرات پل آدرين موريس ديراك در بـيـسـت 
 گی و پنج ساله

 
او .   در ميان پل ديراك به ما پيوسـتـه بـود

گی گـذاشـتـه  تازه پا به بيست و پنج ساله
بـه اعـتـراض .   بود و اصلا  اهل مدارا نبود

ی  دانم مـا چـرا داريـم دربـاره نمی” :   گفت
آـنـيـم؟ اگـر مـا صـداقـت  دين بـحـث مـی
و دانشـمـنـدان بـايـد داشـتـه   -داشته باشيم

بايد اذعان آنيم آـه ديـن مشـتـی   -باشند
ای در  حرف نادرست است آه هـيـچ پـايـھ

ی  خود مفھوم خـدا سـاخـتـه.   واقعيت ندارد
توان فـھـمـيـد آـه  خوب مي.  خيال بشر است

چرا مردم بدوي، آه بـيـش از مـا دربـرابـر 

اند، در  دفاع بوده قوای قاهر طبيعت بي
آن حــالــت تــرس و لــرز بــه ايــن قــوا 

اند، امـا امـروزه آـه  شخصيت بخشيده
ما بسياری از فرايندهای طبـيـعـی را 

ايم، ديگر نيازی به چنـيـن راه  فھميده
بـاور آـنـيـد مـن اصـلا  .   حلـی نـيـسـت

فـھـمـم آـه فـرض خـدای مـتـعـال چـه  نمي
سودی به حال ما دارد، تنھـا چـيـزی آـه 

دانم اين اسـت آـه ايـن فـرض بـه ايـن  مي
شود آه چرا خدا  حاصل منجر مي پرسش بي

آشی اغـنـيـا از  اين همه فقر و ظلم و بھره
فقرا و مصائب ديگر را روا داشـتـه اسـت، 

توانست جـلـو  خواست مي زيرا آه او اگر مي
اگر هنوز هـم ديـن .   اين مصائب را بگيرد

اش ايـن نـيـسـت  شود، دليـل  تعليم داده می
که مفـاهـيـم دیـنـی هـنـوز خـاطـر مـا را 

كنند، بلكه فقط بـه ایـن دلـیـل  خرسند می
اســت آــه گــروهــی از مــا عــلاقــه دارنــد 
طبقات پایين را آرام و ساآت نگاه دارنـد، 
زيــرا حــكــومــت آــردن بــر مــردم خــامــوش 

تر از مردم پ ر سرو و صدا و نـاراضـی  آسان
. تـر اسـت آشی از آنھا هم آسـان بھره.   است

ھا را به خواب و  دين افيونی است آه ملت
شود بـه فـكـر  برد و باعث مي خيال فرو مي

شـود،  ھايی آه بر مردم روا داشتـه مـي ظلم
از همين جاست آه ميان دو قـدرت .   نباشد

بزرگ سياسـي، يـعـنـی آـلـيـسـا و دولـت 
اتحاد مستحكمی وجود دارد، زيرا هـر دو 
به اين پندار نيازمندند آه خدای مـھـربـان 

آسانی را آـه   -در اين جھان و آن جھان–
ی  انـد و وظـيـفـه عليه ظلم به پا نخواسـتـه

انـد  خود را آرام و بـدون شـكـوه انـجـام داده
به همين دليل است آـه .   پاداش خواهد داد

ی تخيل  اين سخن صادقانه آه خدا ساخته
بشر است؛ بزرگترين گـنـاه آـبـيـره شـمـرده 

 “.شده است
 ديراك، به نقل از هايزنبرگ در جزء و آل

*** 
ی گامی در نقد  مقدمه: کارل مارکس - ١

دکتر مرتضی : مترجم. ی حق هگل فلسفه
 محسن حکيمي،: ويراستاران. محيط
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 نامه های شما
 سينا از ايران

اعظم جان، من سعى مى کنم بـراى بـى 
راستش من بـيـش .   خدايان مطلب بنويسم

از هر نشريـه اى از بـى خـدايـان خـوشـم 
مشکلى که بـرايـتـان نـوشـتـم حـل .   آمده
شمشير اسلام از بـيـخ گـوشـم رد . . .   شد
به من گفتند اگر دفعـه ديـگـر در .   شد

مقابل مراسم مذهبى بايستم اخراجم مـى 
 .کنند

بسـيـار جـالـب "   دين، خدا حقيقـت" مطلب 
جـريـان مسـلـمــان نـبـودن شـمـا را .   اسـت

بـه .   خواندم، دقيقا جريان حال مـن اسـت
مـى "   خسـتـه نـبـاشـيـد" تو و ساير رفـقـا 

گويم و سعى مى کنم چه از نظر تئورى 
و چه کارهاى ديگر بيشترين کمک را 

 .به نشريه بى خدايان بکنم
 شبح از ايران

خانم کم گويان نشريه بى خدايان جـالـب 
مـن .   فکر و ايده اش جالـب اسـت.   است

فرصت کنم و قابل بدانيد بـراى آن مـى 
دو تا از لينک هـاى وب لاگ .  نويسم

خودم را برايتان مى فرستم که ببينيد و 
اگر خوشتان آمد لطفا از آنـھـا اسـتـفـاده 

 .کنيد
 سينا از ايران

اعظم جان سلام، مـن بـى خـدايـان را از 
همان روز اول کـه دريـافـت کـردم بـراى 

بـعـدا شـرح مسـلـمـان .   ديگران فـرسـتـادم
چرا مسلمان " نبودن خودم را براى صفحه 

 سالم است و ١٧من .   مى نويسم"   نيستم
نبرد با اسلام نبرد هر روزه ما جوانان در 

در مدرسه سعى مـى کـنـنـد .   ايران است
ارزشھاى تروريستى و اسلامى خودشان را 
ترويج مى کنند و من و امـثـال مـن نـه 
تنھا آنھـا را قـبـول نـمـى کـنـيـم بـلـکـه 
ارزشھاى مارکسيستى خودمان را اشاعه 

مـن فـعـال حـزب و جـوانـان .   مى دهـيـم
کمونيست هستم و با بى خـدايـان حـتـمـا 

 .همکارى مى کنم
 صالح از بلژيک

نـحـوه ارسـال :   اعظم عزيز، دو سوال دارم
مطلب و خاطرات بـراى نشـريـه چـگـونـه 
است؟ سوال دوم درباره تشکيل کلاسھاى 
ترويجى درباره مـاده گـرايـى و پـيـدايـش 

آيـا ايـن امـکـان دارد؟ .   موجودات اسـت
چون بعضا در هنگام پخش نشريه با اين 

ايـن .   سوالات و ابھامات روبرو مى شويـم
اقدام خوبى براى روشنگرى و آگاه سـازى 

 .مردم درباره مذهب است
 آنتونى اولاند از کانادا

وب سايت شما بسيـار جـالـب و از نـظـر 
ما بايـد کـلام اعـظـم .   فکرى غنى است

 .کم گويان را اشاعه بدهيم
 نشاط از کانادا

وب سايت بى خـدايـان بـخـصـوص بـخـش 
. اسلام بسيار آگاهگرانه و آموزنده اسـت

از کتابھا و مقالات اعـظـم کـم گـويـان 
 .بسيار آموختم و لذت بردم
 مھدى حسينى از ترکيه

آغاز به کار سايت بى خدايان را به شما 
امـيـدوارم ايـن کـار .   تبريک مى گـويـم

قدمى بزرگ در خدمت اهـداف انسـانـى 

 !زنده باد بى خدايان. باشد
 ماورين لوفمارک از انگلستان

مقـالـه اعـظـم کـم گـويـان دربـاره قـتـل 
ناموسى فاديمه ساهيـنـدال در سـوئـد را 
در وب سايت بى خدايان خواندم و بسيـار 

همسر مـرحـوم مـن سـوئـدى .   متاثر شدم
بود و من با جامعه سوئد آشنايى زيـادى 

چگونه مى توانم بـه دولـت سـوئـد .   دارم
در مـورد بـرخـورد غـيـر مسـئـولانـه اش 
نســبــت بــه جــان فــاديــمــه و امــثــال وى 

 .مرا راهنمايى کنيد. اعتراض کنم
 اوسا مراد از ايران

رفقا اعظم کم گـويـان و بـابـک يـزدى 
اميدوارم در راه بزرگى که انتخاب کرده 
ايد پيروز باشيد و هر چه بيشتر در برابر 
. ايدئولوژيھاى تحقير کننده بشر بايستيد

 آزادى، برابرى حکومت کارگرى
 لين از آمريکا

مقاله اعظم کم گويان درباره ازدواجھـاى 
اجبارى دختران خانواده هاى مسلـمـان در 
اروپا را در وب سايت بى خدايان خـوانـدم 

آن را بـراى يـک .   و بسيار متـاثـر شـدم
مــا .   لـيــســت زنـان آتــه ايســت فــرســتــادم

چگونه مى توانيم در جلوگـيـرى از ايـن 
وقايع و حـمـايـت از قـربـانـيـان کـمـک 

 کنيم؟
 منصور ترکاشوند از ايران آثار

 اتحاد مبارزان کمـونـيـسـت ــــ مـنـصـور 
کـتـاب .   حکـمـت را در جـوانـى خـوانـدم

 ١ــــــ "   اسطوره بورژوازى ملى و مترقـى" 
بـا .    سـالـگـى مـطـالـعـه کـردم١٨را در 

 ٦٠ما در سال . سھند فعاليت مى کردم
بايد عقب نشينى مـى کـردم تـا ضـربـه 

رشــد حــزب کــمــونــيــســت .   نــمــى خــورديــم
کـنـگـره چـھـار .   کارگـرى واقـعـى اسـت

حزب و انتشار بى خدايان تـوسـط اعـظـم 
ايـنـھـا بـراى .   کم گويان بـه هـدف زدنـد
بـه نـظـر مـن .   مردم ايران اساسى هستند

خدا زائيـده تـرس نـيـسـت، خـدا را بـراى 
شـاه خـدا را آفـريـده .   ترساندن آفريده اند

حداقل در ايران اسم خدا بايد بـعـد .   است
 .از شاه بيايد

 کاوه
جـاى ايـن نشـريـه .   سلام و دست مـريـزاد
واقعـا بـه شـمـا .   هميشه خالى بوده است

 .تبريک مى گويم
 يقين

دوست عزيـز، مـطـلـب شـمـا را دريـافـت 
کرديم و به سوال شما نيز پاسخ خواهـيـم 

 .داد
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 نامه هاى شما
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لکه مورد مـعـامـلـه جـنـسـى قـرار ب
آيـا ايـن احـکـام مـذهـبـى و .   گيرد

قوانين ناشى از آن ذهنيت بـيـمـار و 
جــنــون جــنــســى پــيــغــمــبــران، فــتــوا 
دهـنـدگــان و قــانـون نــويسـان آن را 
نشان نميدهد؟ ايـن قـوانـيـن و شـرع 
پشت آن با کدام معـيـار از حـداقـل 
نــورم هــاى زنــدگــى انســان امــروزى 

 خوانايى دارد؟
طبق قـوانـيـن اسـلامـى مسـئـولـيـت 
کيفرى کودکان با پايان يافتن سـن 
ــان شــروع مــى شــود . کــودکــى آن

 ساله يا پسـر ١٠بنابراين اگر دختر 
پانزده ساله اى مرتکـب جـرم شـود، 
در قانون و شرع اسلام با وى عـيـنـا 
مانند فرد بزرگسال يـا بـقـول فـقـه 
. اسلام فرد کبير برخورد مـى شـود

کودک از نظر حقوق اسـلامـى بـر " 
کودک غـيـر مـمـيـز :   دو نوع است

که به کودکان تا سن هفت سالگى 
و کودک مميـز کـه بـه کـودکـان 

 ساله اطلاق مـى ١٥ يا ١٠هفت تا 
اگر کودک مميزى مرتـکـب .   شود

جرمى بشود، دادگاه اسلامى عـلاوه 
بر آنکه والدين يا سرپرست قـانـونـى 
او را ملزم به تربـيـت کـودک مـى 
کند، حق دارد کودک را هم تعزير 

بــر اســاس قــانــون مــجــازات " .   کــنــد
تعزير عبارت از تاديـب يـا " اسلامى 

عقوبتى که نوع و مقدار آن در شرع 
تعيين و به نظر حاکم شـرع واگـذار 
شده اسـت از قـبـيـل حـبـس، جـزاى 
نقدى و شـلاق کـه از حـد شـرعـى 

در برخى جـرائـم تـعـزيـر .   کمتر است
بــه جــرائــم .   کــودک اجــبــارى اســت

اطفال عينا مانند جرائم بـزرگسـالان 
رسيدگى مى شود، يعنى تشـريـفـات 
خاص و محاکم اخـتـصـاصـى وجـود 
دارد و بر حسب جرائم ارتـکـابـى در 
دادگاه کيفرى درجه يک يـا درجـه 

 ".دو رسيدگى مى شود
مجازات کيفرى کودکان در اسـلام 
طبـق قـانـون شـريـعـت صـورت مـى 

ايــــن ادامــــه ضــــديــــت .   گــــيــــرد
سيستماتيک مذهب اسلام با حقوق 

کودکان تحت عناوين حيوانى نظيـر 
تعزير و روشھاى درنـده خـويـانـه اى 
. چون شکنـجـه و شـلاق زدن اسـت

عمل وحشيانه مجازات کودکـان از 
هفت سالگى به بعد تنھا سبعيـت و 
ظرفيت ضد بشرى مـذهـب اسـلام و 
آيت الله ها و قانـون گـذاران آن را 

هـر نـوع آزار .   به نمايش مى گذارد
ــان از  کــودکــان و مــحــرومــيــت آن
زندگى طبيعى، تحصيل، مدرسـه و 
تفريح بايد ممنوع شده و مرتـکـبـيـن 
اين اعـمـال بـايـد مـورد تـعـقـيـب و 

 .مجازات قانونى قرار گيرند
ميليونھـا کـودک در کشـورهـايـى 
کــه تــحــت حــکــومــتــھــاى اســلامــى 
هســتــنــد و يــا ســيــســتــم آمــوزشــى 
بدرجات اسلامى است مانـنـد ايـران، 
پاکستـان، افـغـانسـتـان و سـودان و 
ساير کشورهـاى خـاورمـيـانـه بـطـور 
. سيستماتيک مغزشويى مى شـونـد

طبق گزارش کميسيون حـقـوق بشـر 
پاکستان، مدرسه هاى اسلامى ايـن 
کشور از جمله در لاهور و مسـجـد 

 تـا ٧مدينه کودکان را در سـنـيـن 
 ساله به زنجير مـى کشـنـد تـا ١٥

قـرآن را حــفــظ کــنــنـد و فـقــط در 
مواقع حمام و تعويض لباس، زنجيـر 
را از دســت و پــاى آنــھــا در مــى 

عــلــت بــه زنــجــيــر کشــيــدن .   آورنــد
کودکان اين است که در غـيـر ايـن 
صورت، کودکان را نمى توانـنـد بـه 
. حفظ قرآن بـه عـربـى وادار کـنـنـد

بسيارى از کـودکـان مـدرسـه هـاى 
اسلامى در دوران حاکميت طالـبـان، 
ــه  ــبــه و جــنــگــجــو ب ــعــنــوان طــل ب
افغانستان رفتند و آموزش نـظـامـى 
ديدند تا با اسلـحـه و نـارنـجـک و 
قرآن، کفار و سکولاريستھا و زنـان 
و مردم بيگناه را وحشيانه سرکـوب 

 .کنند و به خاک و خون بکشند
در خانقاه گـجـرات پـاکسـتـان، پـيـر 
خانقاه در مقابل دعـايـى کـه بـراى 
زنان نازا مى خـوانـد، از آنـھـا مـى 
خــواهــد کــه در صــورت بــچــه دار 
شدن، اولين کودک را به او تقـديـم 

نازايـى بـراى زنـان تـحـت آن .   کنند
همه بى حـقـوقـى بـه مـعـنـى طـلاق 

در اين استيـصـال و .   بلافاصله است
بدبختى، بسيارى از زنـان نـازا ايـن 

بــه مــحــض .   شــرط را مــى پــذيــرنــد
تولد، پير خانقاه و اطرافيان او، سـر 
کودک را در کلاهى آهـنـيـن فـرو 
. مى کنند که تا سالھا ادامه دارد

با اين کار تـعـمـدا از رشـد مـغـزى 
کودکان جلوگيرى مى کنـنـد و از 
اين کودکان در رسـم و آئـيـن هـاى 
خانقاه و همچنين وادار کـردن آنـھـا 

ايـن .   به گدايى استفاده مى کـنـنـد
" موشھاى پـيـر خـانـقـاه" کودکان را 
در کـنـار ايـن جـنـايـت، .   مى نامند

تجاوز و سـو اسـتـفـاده از کـودکـان 
بشدت شايع است و کسانى که ايـن 
تــابــوهــا را بشــکــنــنــد و افشــاگــرى 
کنند با خشم و تظـاهـرات اسـلامـى 
ها و فتواى مرگ از سوى رهـبـران 
 .گروهھاى اسلامى روبرو مى شوند

اسلامى ها هميشه از کـودکـان در 
جـنـگ .   جنگھا استفـاده کـرده انـد

ايران و عراق که هزاران کـودک و 
نوجوان را به خون کشيد، جنگ در 
افغانستان و چچنيا از ساير نـمـونـه 

ارتکاب اين جنايات در .   ها هستند
حــالــى اســت کــه اديــان ادعــا مــى 
کــنــنــد کــه بــراى رفــاه و ســعــادت 
انسان هستند امـا مـوجـوديـت هـمـه 
آنھا رنگ و بوى خـون را بـر خـود 

 .دارد، خون کودکان بيگناه
چھره اديان در پايمال کـردن حـقـوق 
انسانى کودکان، به شدت کـريـه و 

واقعه تکان دهـنـده .   انزجار آور است
 در ٢٠٠٠اى در نــيــمــه اول ســال 

اوگانـدا بـى حـقـوقـى کـودکـان در 
پيشگاه خـدا و ديـن را عـريـان تـر 

در اواسط ماه مارس گذشـتـه .   کرد
 نـفـر از پـيـروان يـک ٥٠٠بيش از 

فرقه مذهبى در غرب اوگـانـدا کـه 
ســران آن از ســابــق کشــيــش هــا و 
ــســاى  ــي ــر مــقــدس هــاى کــل خــواه
کاتوليک بودنـد، در عـجـلـه بـراى 

آخـــر " رســـيـــدن بـــه بـــھـــشـــت در 

در يـک )   ٢٠٠٠يعنى سال "  (زمان
مراسم جنون آميز مـذهـبـى خـود را 
همراه با بيش از صد کـودک خـود 

صـد .   دسته جمعى به آتش کشيـدنـد
بچه معصوم و بيگناه که چيزى از 
ــنــون مــذهــبــى و روان بــيــمــار  ج
والدينشان نمى دانستنـد، زنـده زنـده 
 .در آتش سوختند و خاکستر شدند

اين وقـايـع هـولـنـاک نشـانـه بـارز 
وحشــيــگــرى و ضــديــت مــذهــب بــا 

در اين واقـعـه .   حقوق کودک است
تکان دهنده کودکـان قـربـانـى روان 

مازوخـيـسـتـى خـداپـرسـتـانـه  -سادو 
در مـنـطـق هـمـه .   والدين خود شدند

مـذاهــب کــودکـان مــلـک طـلــق و 
مايملک پدر و مادر محسوب مـى 

اين کودکان مـعـصـوم هـيـچ .   شوند
ــد تصــادفــى در  گــنــاهــى جــز تــول
خانواده هاى خـداپـرسـت و مـذهـبـى 

بـچـه هـا زائـده .   خود نـداشـتـه انـد
انســانــھــاى .   والــديــن شــان نــيــســتــنــد

ديگرى هستند کـه هـيـچ مـذهـب، 
سنت و آئينى ندارند، هيچ علاقه و 
عجله اى بـراى رسـيـدن بـه بـھـشـت 
ندارند و بـه هـمـيـن دلـيـل بـايـد از 
هرنوع دست اندازى باورهاى دينى و 

کـه در ( شرکت در مراسم مذهـبـى 
اين مورد به مرگ هولنـاک آنـھـا 

از جانب هـرکـس و هـر )   منجر شد
چـنـيـن .   نھاد مذهبى مصون باشـنـد

وقايعى صـحـت و لـزوم اجـراى ايـن 
حکم را مـوکـدا اثـبـات مـى کـنـد 

جامعه موظف است با تحمـيـل :   که
آئــيــن و رســوم مــذهــبــى از جــانــب 
خانـواده بـر کـودکـان، وادار کـردن 
آنھا به اعتـقـاد بـه خـدا و ديـن، و 
ــى و  ــذهــب ــراســم م ــرکــت در م ش
اقدامات مشابه آن قاطعانه مقـابـلـه 

کوتاه کردن دست خدا و ديـن .   کند
ــژه در  ــوي ــان ب ــدگــى کــودک از زن
بخشھاى وسيـعـى از جـوامـع امـروز 
ــر آزار  ــھــا کــودکــان زي کــه در آن
سيسـتـمـاتـيـک خـدا و ديـن اسـلام 
زندگى مى کـنـنـد، يـک ضـرورت 

 .عاجل و مبرم است

 سکولاریسم گام اول در آزادی از دین 



 
 اعظم کم گويان

 
آزار و اذيـت جـنـسـى کـودکـان نـه "

توسط پيروان شيطـان بـلـکـه اسـاسـا 
توسط پيروان پروپا قـرص مسـيـح و 

البته بسـيـارى .   محمد انجام شده اند
از اين حرف خوششان نمـى آيـد امـا 
تــعــداد بســيــار کــمــى هســتــنــد کــه 
قــادرنــد در مــورد صــحــت آن جــدل 

 "کنند
دين و آزار همه جانبه 

 کودکان
طبق آمار حدود دو بيليـون کـودک 

هـر .   در جھـان زنـدگـى مـى کـنـنـد
کودکى بى خدا و بدون دين مـتـولـد 

طبـيـعـت .   و وارد اين جھان مى شود
کــودکــان را طــى يــک پــروســه 
بيولوژيکى يکسان به اين جھان مى 
آورد تا آزادانه زنـدگـى کـنـنـد امـا 
سيستم نابرابر حـاکـم در جـامـعـه و 
خــانــواده بــلافــاصــلــه آزادى آنــھــا را 
محدود و مشروط مـى کـنـنـد و از 
جمله به آنھا مھر تعلق به ايـن ديـن 
و آن آئين مانند مسلمان، مسـيـحـى، 
هــنــدو، پــروتســتــان، کــاتــولــيــک و 

دستگاه اديان و .   يھودى را مى زنند
رهبران دينى از اين طريق براى خـود 
پيروان، اعتبار، نفوذ و کسب و کار 
مــالــى دســت و پــا مــى کــنــنــد و 

کودکان بمثابه ملک طلـق والـديـن 
خود، بى شخصيت، حقير و خرد مى 

تحميل رسم و آئين ستمگرانه .   شوند
دينى در زمـانـى کـه هـنـوز قـدرت 
عــقــلــى و فــکــرى کــودکــان رشــد 
کاملى نکرده و تـفـکـر نـقـادانـه اى 
کسب نکرده اند، مانع رشـد آزادانـه 
کودکان شده و آنھا را تحمـيـق مـى 

 .کند
اديان گوناگون همواره بـه کـودکـان 
مى آموزند که کسى، خدا، هميشـه 
آنھا را نگاه مى کند و مراقب است 
تا ببيند رفتار و کردارشان چگـونـه 

اين آموزش، ترس و وحشـتـى .   است
دائمى از يک موجود خيالى را در 
کودکان مى کارد و گناه و جـھـنـم 

ايـن .   را در ذهنشان فـرو مـى کـنـد
تعاليم، بچه ها را آنقدر مى ترسانـد 
که به جاى زندگى معصومانه و بى 
خيال کودکانه، در هراس از مـرگ 
و در خوف و ترس دائمـى بسـر مـى 

ــد ــرن ــرس از يــک خــداى .   ب ــن ت اي
ــراى  ــقــام جــو ب ــت وحشــتــنــاک و ان
کودکان هولناک اسـت و آنـھـا را 
. افســـرده و پـــژمـــرده مـــى کـــنـــد

کودکانى که زندگيشان توام با ايـن 
اصول دينى و تـرس از خـدا و روز 
قيامـت و پـاداش و مـجـازات شـده 
. غالبا شخصيتى بالغ و سالم ندارنـد

آنھـا در مـحـيـط هـاى بسـتـه و در 
زندان افکار محدود و بسـتـه ديـنـى 
بار مى آيند که اسـتـعـدادهـاى شـان 
مانند اسـتـقـلال، تـفـکـر مسـتـقـل و 
نقادانه را مى کشـد و آنـھـا را در 
يک دنياى مـحـدود و کـوچـک و 
يک تفکر تنگ و بسته در مـورد 

 .جھان و جامعه بار مى آورد
مجازات و تنبيـه جسـمـى کـودکـان 
بخش لايـنـفـکـى از وظـايـف ديـنـى 
والدين و جزيـى از آيـه هـا و سـوره 

هاى اديان رسمى و اصول فرقه هـاى 
مختلف مـذهـبـى اسـت و در هـمـه 
کشورها چه پيشرفته و چه فقير و 

ديـن .   عقب مانـده عـمـل مـى کـنـد
يعنى آزار کـودکـان، و سـاخـتـار و 
اعــتــقــادات ديــنــى، تــنــبــيــه و آزار 
کودکان را تشـويـق و تـوجـيـه مـى 

مکانھاى ايـزولـه و بسـتـه اى .   کند
که در آنھا مدارس دينى برقرار انـد 
و کليه مکـانـھـاى مـذهـبـى مـانـنـد 
کليسا، مـعـبـد و مسـجـد مـنـاسـب 
ترين مکانھا براى اذيت همه جـانـبـه 
روحى، جسمـى و جـنـسـى کـودکـان 

پشت ديوارهـاى .   توسط اديان هستند
ــاريــک ايــن  ــنــد و اطــاقــھــاى ت ــل ب
مکانھا، اعمال دهشت بـار کشـيـش 
ها و اسقف ها و مراجع دينى ديگـر 

 .عليه کودکان صورت مى گيرد
آزار کودکـان مـنـحـصـر بـه جـوامـع 

در آمـريـکـا .   فقير و اسلامى نيسـت
ــيــون  ــل ــيــش از يــک مــي ــه ب ســالان
کودک آزار و اذيت مى شونـد کـه 
در اين ميان آزار دينى بيشترين رقـم 

اين آزار شامل تحميل دعـا .   را دارد
و مــراســم مــذهــبــى بــه کــودکــان، 

بـيـرون " تحميل رسم و آئين زجـر آور 
آوردن شيطـان کـه در جسـم و روح 

، مـحـروم کـردن " کودکان لانه کرده
آنــھــا از دارو و درمــان بــه دلــيــل 
اعتقـادات مـذهـبـى والـديـن شـان و 

آزار .   مواردى از اين قبيل مى شـود
دينى کودکان غالبا توسط سـاخـتـار 
و مقامات سلسله مـراتـب نـھـادهـاى 
دينى مانند کليسا، مسجد و معـبـد 
مــخــفــى و لاپــوشــانــى مــى شــود و 
قربانـيـان را وادار مـى کـنـنـد کـه 
سالھا در خفا، درد و زجر را تـحـمـل 

سـاخـتـار و سـلـسـلـه مـراتـب .   کنند
دينى از هر طريقى مانع مـى شـونـد 
تا کودکان اين سکوت تحمـيـلـى را 

شکسته و پـرده از روى جـنـايـات و 
 .آزار رهبران دينى بردارند

پدوفيلى بدترين نمونه جنايت در حق 
کودکانى است که از ابتدائى تـريـن 
ابــزار بــراى دفــاع از خــود مــحــروم 

علائم و زخمھـاى نـاشـى از .   هستند
رابطه جنسـى و آزار جـنـسـى قـابـل 
مشاهده اند، امـا احسـاس گـنـاه و 
دردى که کـودکـان بـخـاطـر تـجـاوز 
جسمى متحمل مى شوند، بلافاصلـه 
آشکار و علنى نمى شوند، بخصوص 
که غالبا شـھـادت مـتـجـاوزيـن کـه 
مقامـات سـلـسـلـه مـراتـب مـذهـبـى 
هستند بر شھادت کـودکـان تـرجـيـح 

در ايــن مــورد .   داده مــى شــونــد
کشيش ها، اسقف هـا و کـارديـنـال 
هــاى کــاتــولــيــک و پــروتســتــان يــد 
ـــن عـــمـــل  ـــد و اي ـــى دارن طـــولائ
جنايتکارانه بخشى از تاريخ آلـوده و 

در ديـن .   ضد انسانى مسيحيت است
اسلام، محمد پيغمبر آن کـه مـظـھـر 
تمام فضايل اين دين محـسـوب مـى 

 سـالـه ٩شود، با ازدواج با عـايشـه 
بدترين نمونه هاى پـدوفـيـلـى و آزار 

آزار .   کــودکــان را ارائــه داده اســت
 بايد به تاريخ و ٢١کودکان تا قرن 

موزه ها سـپـرده مـى شـد، امـا مـا 
شاهد وقوع و تکرار بـدتـريـن نـمـونـه 

 .هاى آن هستيم
طبق قانون اسلام، دختـران بـا پـايـان 
سن کودکى يعنى نه سـالـه شـدن و 
پسران با پانزده ساله شدن ميتـوانـنـد 

ايــن نــفــس تــوحــش .   ازدواج کــنــنــد
قابل تصور نيـسـت کـه يـک .   است

کودک نه ساله دختر، از ايـن سـن 
به بعد نه تنھا از دوران کودکى، از 
تخيلات کودکانه، بازى، آمـوزش و 
فرصت بـراى گسـتـرش ظـرفـيـتـھـاى 

 ذهنى و عملى خود محروم شود، 
 ١١              بقیه در صفحه 
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